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  ويتگنشتاين  »نحوة معيشت« بررسي انتقادي نظرية
  تفكر ديني در آن و عمق نفوذ

  *پورحسنقاسم 

  چكيده
يعنـي شـركت در يـك حيـات و داشـتن       ،داري زبان دين در نزد ويتگنشتاين معنا

زبـان   ،اي از اين صور و شراكت در نحوه »حيات صورت«بدون  .صورت زندگي
را درك  هـا  توانـد آن  نمي فرد ود نندارخاصي  معنايديني براي فرد هاي  گزاره و

تنهـا در پرتـو صـورت حيـات بـراي فـرد        ،يادراك و داوري يك باور دين ـ. كند
 ـ    چنـان  آن. پذير اسـت  امكان گرايـي   ايمـان «معـروفش   ةكـه كـاي نيلسـون در مقال

 يـك كـل  مثابـة   بـه حيـات   صـورت اگر به  ،دهد شرح مي) 1967( »ويتگنشتايني
اسـت   همـان حيـات   زيرا صورت ؛به آن وارد نخواهد بود ي ، انتقادنگريسته شود

در  صـورت حيـات   ،به عبـارت ديگـر  . خود را داردخاص كه بايد باشد و معيار 
/ پـذيري  گريـزي و فهـم   خـرد / پـذيري  معيار خاص خود را براي خرد شكل كلي

  .گريزي دارد فهم
ن ايمـان در  كـرد  محـدود  بـا هـدف  را » جريـان زنـدگي  «نظريـة   ويتگنشتاين

معيشت  ةنحو زندگي و ةايمان با نحوميان كردن  برقرار  پيوند چهارچوب فردي و
 .انـد  زيسـتن پيونـد خـورده    ةنحو ايمان و دين نزد او با چراكه .كرده استمطرح 

 و ،فرهنـگ  ،هـا  تجربـه  ،ها، اعمـال  حيات همان كنش صورتمراد ويتگنشتاين از 
ايمـان  (زنـدگي  خاصـي از   يك فرد تـا در صـورت  . هاست تمام زمينهعبارتي  به

زبان و كلمات بـراي او معنـاي    ،شركت نكند يا با آن همدلي نداشته باشد )ديني
ميزاني كه  هر به. كند و فهم را درك ها تواند آن نميفرد داشت و نخواهند محصلي 

تـر باشـد، آدمـي واجـد صـورت       حيـات بـيش   تصور شركت در يك زندگي و
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و  تـر  عميـق  صـاحب بـاور   ،نتيجـه   ود و درش ـ مـي  آن حيـات  ةتري دربار نيرومند
  .است »نفوذعمق «كه همان  خواهد شد يتر ژرف
سه ايراد اساسـي رنـج    جريان زندگي از ةدهيم نظري نوشتار حاضر نشان مي در

  .بودن گريز خرد و بودن زباني، بودن، فراسنجه ذوقي يا شخصي؛ برد مي
، زبـاني  ةسـنج  ويتگنشتاين، جريـان زنـدگي، معنـاداري، زبـان ديـن،      :ها كليدواژه
  .معقوليت

  مقدمه
نحـوة  « در دو نظريـة تـوان    مـي را  »ايمـان دينـي  «ويتگنشـتاين در موضـوع   نگرش اساس 
وي از مفـاهيمي   يابيم كه  درمي نظريه اين دو از بررسي .يافت »جريان زندگي« و» معيشت

داشـتن يـا نداشـتن از چگـونگي     تصوير زيستن،  ةنحو حيات،   صورت زباني،  چون بازي
 .ه اسـت بـرد  ناتواني براهين و قـراين عقلــي در توجــيه ايــمان سـود       نفوذ و و زندگي،

كـه بعضـي از    است نيرومندي برخوردار ةآلمان از پيشين فلسفي در سنت »صورت حيات«
ــارت ــوارد آن عب ــد ازا م ــردر : ن ــرين  يكــي از برجســته او ،معاصــر كانــت ،)Herder(ه ت

 »زيسـت جهـان  « ةهوسرل در نظري ـ واست  متأخر ةتاريخ در دور ةفلسف پردازان در نظريه
)lebens welt(  اشپرانگر وخود از اين انديشه سود برده )Spranger( حيات يـا     از صورت

هــا  يــك از ايــن هــر و اســت حيــات پــيش از ويتگنشــتاين اســتفاده كــرده ةنحــو افــق و
نگـرش  در . انـد   و از آن در نگرش خود استفاده كـرده    را طرح اين انديشه منظورخاصي به

و بـراي   ه اسـت ها مهم بود تمدن افول جوامع و انحطاط و ،تاريخ ةهردر و اشپرانگر مسئل
اهميـت   يشناسـانه و بـا رويكـرد هرمنـوتيك     هوسرل فهم گذشته در چهـارچوب پديـدار  

 هايـدگر و خاصـه گـادامر در   بـر   ديـدگاه هوسـرل در ايـن رابطـه    . ه استتري داشت بيش
  .داشته استاساسي  نقش امتزاج در فهم متن نظرية گيري  شكل
  

  متفاوت ةدو دور. 1
در تفكـر ويتگنشـتاين بااهميـت     را اول و دوم ةدو مرحلهر پژوهان  شارحان و ويتگنشتاين

ترين ويژگي  اصلي و حاكم است تفكر او اول ةبر مرحل »تصويري زبان« ةنظري. رنداشم  ميبر
در دورة اول انديشـة او از  . اسـت  »زباني  بازي«سيطرة نظرية  انديشة ويتگنشتاين دوم ةدور
. شـود   يـاد مـي  سكوت ويتگنشتاين  ةحوزعنوان   به )الطبيعه بعد و ما ،هنر اخلاق،(دين  ةحوز
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 ـ، تراكتـاتوس  ةپاياني رسال ، فقرةهفتم ةخود وي در فقر از سـكوت در برخـي    صـراحت  هب
  : گويد  سخن مي ها حوزه

  .)Wittgenstein, 1961: 89( بايد به سكوت عبور كرد اش سخن گفت، دربارهتوان  چه نمي از آن
را  تراكتـاتوس بنيادين  ةسكوت، هفت گزار ، گزارةپاياني ةهمراه گزار هاصلي ب ةشش گزار

. هاست ويتگنشتاين درصدد تبيين معياري براي معناداري گزاره ،هدر شش گزار. دهند شكل مي
 بـاور  ةگفتارهـايي دربـار   درس، ي فلسـفي ها پژوهشيعني با نوشتن  ؛بعد ةمعياري كه در دور

، حالـت  )fact( گيري از مفـاهيمي چـون واقعيـت    وي با بهره. ريزد مي فرو يقينة باردر و ،يدين
كوشـد تـا    مي )language & picture(و زبان و تصوير  ،)object(، شيء )state of affairs(امور 

 ،راهـاي ذيـل    گـزاره ويتگنشتاين . دست دهد همعنايي و امور مهمل ب بي /داري ملاكي براي معنا
 را مـلاك مزبـور  ها   از آنبتواند تا  است كردهبيان  ،فقرات مختلفدر  ،تراكتاتوسدر  ،ترتيب به

  :دگيرب  نتيجه
  .):Wittgenstein, 1961 1/ 1(واقع است  جهان متشكل از امور. 1
 .):ibid 1/ 2(شود  جهان به امور واقع تقسيم مي. 2
 .)ibid: 2(چه واقع است، وجود حالت امور است  آن. 3
 .):ibid 061/2 (ند ديگر يكحالت امور مستقل از . 4
 .)ibid: 4/ 121(دهند  ها صورت منطقي واقعيت را نشان مي گزاره. 5
 .)ibid, 4/ 026(معناي توصيف كامل جهان است  صادق به ةهاي اولي بيان تمام گزاره. 6
  كـه صـورت آن واقعيـت را داشـته باشـد       تواند واقعيتي را بازنمايي كنـد  مي تصوير. 7

)ibid: 2/ 171(. 
كوشد تا جهان را تعريـف   مي ،تصويري زبان ابتدانظرية به  يابي دستبراي ويتگنشتاين 

شك دكارتي يا عقـل كـانتي يـا     خلاف متافيزيك مسلط غرب جهان را در پرتوروي ب. كند
خصوص پس از  هو ب تأملات مل از كتابدكارت در شش تأ ؛كند تعريف نميروان فرويدي 

كند كه  اعلام مي ،صراحت به ،تأمل دوم ةگيري در مقدم بيان ادوار شك در تأمل اول و نتيجه
 ةبـر پاي ـ را كانت درصدد بود تا حدود عقـل   ؛توان در واقعيت خود و جهان ترديد كرد نمي

 ةتوان دربـار  مي فقط ،اساس  براين. كند، استوار ر خود داردكه ذهن در اختيا ، فاهمه مقولات
فرويد ؛ رسد جهان نومن به تعارض مي ةدربارعقل  ، زيراكردفنومن و جهان پديدارها حكم 

  .با فهم روان درصدد تبيين جهان برآمد
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زبان را محور و مركـز توصـيف    ، برخلاف نگرش كانت، دكارت، و فرويد،ويتگنشتاين
  :خوانيم مي تراكتاتوس ةمقدم در .دهد جهان قرار مي
را مشخص كنيم بيـاييم   )ديدگاه فرويد(يا روان ) ديدگاه كانت(عقل  ةكه دامن جاي اين  به

اغـراض مـا را    تواند سخن بگويد و ببينيم زبان ما تا كجا مي ؛مرزهاي زبان را تعيين كنيم
 ,Wittgenstein(هـر چيـزي سـخن بگـوييم؟      ةبـار توانيم در آيا با ابزار زباني مي. بيان كند

1961: introduction(  
ويتگنشتاين زبان را . تبيين گزاره، زبان و صدق استوار است پاية بر »تصويري معنا« ةنظري

زبـان را تصـوير جهـان     و )Wittgenstein, 1961: 4/ 001(دانـد   هـا مـي   گـزاره  ةشامل هم ـ
و  )ibid: 2 012 /(اسـت  تصوير الگوي صدق و راستي  بنابراين، زبان از نظر او .شمارد برمي
  .)ibid: 2/ 0221(تواند معنا و مفاد خود را بازنمايي كند  مي

ه درازا كشيد بهزبان و تصوير  ةويتگنشتاين دربارآراي ممكن است بررسي تمام فقرات و 
ويتگنشتاين  ياما بايد دانست كه بررسي آرا. و با نوشتار حاضر سازگاري نداشته باشد شود

ها نـزد   گفتني. ها ممكن نيست دادني ها و نشان يبه گفتن  وكاو در فقرات مربوط دوم بدون كند
ها نيازمنـد پـژوهش    دادني ولي نشان ،يعني زبان تصويري ؛او همان است كه تاكنون آورديم

  .تري است دقيق
اموري كـه بيـرون از   دادني يا  از سكوت و امور نشان ،هفتم ةدر فقرويتگنشتاين، گرچه 

 تراكتـاتوس، بايـد دانسـت كـه در    ، ه اسـت گيرند سـخن گفت ـ  زبان تصويري قرار مي ةحلق
بـودن،   آلود رازتوضيح وي با عباراتي چون . كوشد كه اين مسئله را توضيح دهد مي ،كرات به

  .استتوأم مند  كرانكل  و در قالب كلمات نگنجيدن،
  :نويسد مي رسالهويتگنشتاين در 

هـا خـود را    آن. ها را در قالب كلمات درآورد توان آن راستي چيزهايي وجود دارد كه نمي هب
  .)ibid: 5/ 226( آلودند ها همان امور راز آن. نمايانند مي

از  ،كردن به جهان و نگاه) ibid: 46 /4( است ديگري اصل جهان را رازآلود دانسته ةدر فقر
يعنـي   ؛منـد  امـا يـك كـل كـران     ،شـمارد  يك كل نگريستن برمي به چون هم ،وجه سرمدي را

  .)ibid: 56/4 ( ستآلود ا رازچه   اين است آن ، ومند يك كل كران ةمثاب به ،جهانكردن   احساس
و شـاگردي راسـل در سـه     1911محصول آمدن ويتگنشتاين به كمبريج در سال رساله 

 ،ديرس ـ پايـان    به 1918و در سال  شد آغاز 1912از  رسالهنگاشتن . است 1913 - 1911سال 
در . منتشـر شـد   ،طـولاني راسـل   ةهاي بسيار و با مقدم ـ پس از كشاكش ،1921اما در سال 
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حوادث و افـراد   شتگ كه ويتگنشتاين دوباره به كمبريج باز 1926تا  1918هاي   سال ةفاصل
 ـ هـاي  شايد فرانك رمزي، درس. تأثير نهادند ويتگنشتاينمختلفي بر  و بازگشـت بـه    ،ربروئ

ايـن  . شـدند بـه فلسـفه   وي توجـه مجـدد   ساز   ها باشند كه زمينه  از موثرترين آني مور آرا
گرچـه ويتگنشـتاين در   . بينيم ميتوانيم   مي تراكتاتوس   نقد يا بازسازي ثيرات را به صورتأت

اما ترديدي نيست كه پيروي او از هيوم وي  ،داند معنا نمي موضوعات دين را بي تراكتاتوس
 يسبب است كه محـور آرا   همين  دهد و به داري زبان دين قرار مي مخالفين معنا ةرا در جرگ

  .جو كردو دوم جست ةرا بايد در آثار دور ،دين ةدربار ،او
  

 ميز آشناختاري يا راز: هاي ديني گزاره. 2
بـه     مربـوط  ،در ويتگنشتاين ،اوندبه خد   ديني يا اعتقاد هاي گزاره به معناداري دين و   آيا باور
  ؟متأخر فلسفة اوست دورة

دار و  هاي معنا ميان گزارهرساله  ويتگنشتاين در ،سويي از. مزبور امري پيچيده است ةمسئل
هـايي كـه حالـت ممكنـي از جهـان را       كند گزاره و تصريح مي است قائل شده تمايز معنا بي
شـامل  و ايـن معنـا   هسـتند  ) sense(، داراي معنـا  نماينـد   ميبازجهان را كشند و  تصوير مي به

. انـد  دادنـي  هـا هـم گفتنـي و هـم نشـان      اين گزاره). ibid: 4/ 11(هاي طبيعي كامل است  علم
چيزي را بيان كنـد و هـم نشـان دهـد     هم جهان  ةواقعي بايد بتواند دربار ةهر گزاربنابراين، 

)ibid: 4/ 22.(  
و ا .دهد معنا قرار مي هاي بي گزاره ةديني را در زمر الطبيعي و بعدهاي ما ويتگنشتاين گزاره

) gibrisch(و مهمل ) -sensical non(را به دو قسم فاقد معنا ) senseless(معنا  هاي بي گزاره
هـر   و ،قواعـد علـوم   ،هاي منطـق، رياضـيات   گزاره اساس ويتگنشتاين  براين .كند تقسيم مي

  )Mounce, 1989: 59-63( داند كه پيشيني يا توتولوژي باشد فاقد معنا مي را اي گزاره
بلكـه مهمـل    ،تنها فاقد معنـا  نه ،هاي فلسفي گزاره چون همالطبيعي را هاي مابعد وي گزاره

امور واقع  حكايتگري و بازنمايي وجه نه هايي هستند كه  گزاره هاي مهمل گزاره .شمارد برمي
از به بيرون  ،هاي فاقد معنا برخلاف گزاره ،هاي مهمل گزاره .آن را امكان و و نه توان را دارند

  .)Wittgenstein, 1961: 6/ 24(و متعلق به مرز زبان هستند  دارندنهاي زبان تعلق  ارچوبهچ
 »آلـود  ري رازوام ـ«امـور نـاگفتني را    ،تراكتـاتوس در همان  ،ويتگنشتاين ،از سوي ديگر

 يـت بلكه صـرفاً قابل نيستند،  بيان  هايي وجود دارند كه قابل و معتقد است چيزكند  معرفي مي
). ibid: 6/ 522(آلودنـد   امور راز ،همانتعبيري،   ها به آن. دارندن شد  هن يا نماياندشد  هداد نشان
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خداوند  ،نوشته بود ،1916 - 1914هاي   سالكه در طي  ،يشها يادداشتوي در  اين،پيش از 
   .)Wittgenstein, 1979: 73(كند  ميقلمداد معناي حيات و عالم عنوان   بهرا 

هاي ديني  بودن گزاره معنا بي ةرابدر ،شليك يخصوص با آرا هبوين،  ةوي با اعضاي حلق
هـا از   شدن دين در آينده، به مخالفـت برخاسـت و تفسـير آن    محو ةدربارها،   آنبيني  يا پيش

   .ستدان فهم مي در اين زمينه را نادرست و نوعي سوء ،تراكتاتوس
بودن اموري چـون   دادني بودن يا نشان آلود فقراتي كه از راز و رسالهفقرات پاياني  ،برخي

تـر   با احوال ويتگنشتاين مناسـب  رسالههاي ديگر  را در قياس با بخشگويند  خدا سخن مي
 رسالهاز  ،و آير پنظير كارنا ،ينواي حلقه قرائت برخي از اعضروست كه   ازاين ودانند   مي

  .)32 :1387 ،دباغ(موجه نيست 
گردد و  مي عرفاني باز ـ معنوي ةصبغ  به رسالهاينان بر اين باورند كه ويتگنشتاين در پايان 

 كنـد   بازگشـت مـي   خـويش  ةتأثير شوپنهاور به عرفان مسيحي و تربيت مـذهبي اولي ـ   تحت
شخصي را  ةعلاق واست خارج شده  رسالههاي  بندي از تقسيم ،يكسره ،اين تحليل ).همان(

كـه   ايـن در . كنـد   ميدخيل  ،معنا هاي معنادار و بي گزاره ةدربار ،ويتگنشتاينآراي تحليل در 
عميقاً به مسيحيت و انجيل ايمـان   تولستوياثر  انجيل ةخلاصكتاب    ويتگنشتاين با خواندن

اما حقيقت اين است كه  ،كركگوري است ترديدي نيستثير مسيحيت تأ  آورد و يا تحت مي
يـا   ديـن  ةگفتارهـايي دربـار  نيز در  و ها پژوهشو  رسالهبايد ميان باورهاي ويتگنشتاين در 

هاي  گزاره ،رسالهدر  ،ترديد وي بي. تمايز اساسي قائل شد زرين فريزر ةملاحضاتي بر شاخ
هـايي كـه    گـزاره  ؛شـمرد  برمـي  )non-sensical( او خالي از معن )senseless(معنا  ديني را بي

  .امور واقع را بازنمايانند عالم و ياكنند توانند معرفتي فراهم  نمي
كـه ويتگنشـتاين در      بـه ديـن و خـدا را،     مربوط دانستن امور »آميز راز«نبايد  ،سان بدين

بـه خـدا و   عقلانـي وي   فـرا هاي ديني يـا ايمـان    حمل بر باور او به گزاره ،گويد مي رساله
  .دانست مسيحيت

  
  بندي آثار دسته. 3

 ةانديشوجه ترين  كه اصلي ،بلكه حتي در قلمرو زبان ،دين ةتنها در حوز شناسي آثار نه گونه
ه انديشـة  شـارحان ميـان دو دور   بسـياري از مفسـران و  . نيز با دشواري توأم اسـت  ،اوست

ويتگنشتاين متـأخر نقـد و رد   آراي  ،اساس  براين. گسست معرفتي قائل هستند ويتگنشتاين،
اول  ةاي كـاملاً متضـاد بـا دور    انديشـه ويتگنشتاين متـأخر   واست ويتگنشتاين متقدم آراي 
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 ،كنـد  اقدام مـي  تراكتاتوسدر آراي خود تنها به نقد يا طرح  وي نه ،عبارتي  به. كند عرضه مي
  .نهد كنار مي ،طوركامل به ،نخست را ةدور ةبلكه نظري

كيـد  أتفسير ديگري شـكل گرفـت كـه بـه پيوسـتگي دو دوره ت      اين برداشت،در مقابل 
فهـم   .تـوان ترسـيم كـرد    اينان بر اين باورند كه مـرز دقيقـي ميـان دو دوره نمـي    . ورزد مي

 ةتـرين وجـه مناقش ـ   مهـم . ويتگنشتاين متقدم ممكـن نيسـت  فهم ون دب  خرويتگنشتاين متأ
  .است »دين«و  »صدق«در دو قلمرو  ،سهمگين دو دوره

ير سكه تابع كدام تفكرد  بندي صورتبا اين ملاحظه را بايد دين  ةآثار ويتگنشتاين دربار
و  ،)Pears( ، پيـرس )Malcolm(، نـورمن ملكـم   )Hacker(پيتـر هكـر    چون هماگر . هستيم

،  را بـه ديـن  او پس از رويكرد ايماني  ،دوم ةبايد تنها آثار دور ،باشيم) Glock(يوهان گلاك 
در رديـف تأليفـات    ،انـد   هتأثير كركگور شكل گرفت ـ  تحت وند قراين عقلاني در تضادكه با 
گينس   مك و ،)Rhees(راش ريز  ،)Winch(پيتر وينچ  چون هماما اگر . دين قرار دهيم ةحوز

)McGuinness (قائل باشيم  بين دو دوره چنان پيوستگي و اشيمدوره شكافي قائل نب ميان دو
تـوانيم از تـأليف نخسـت     صـورت مـي    ، درآنباشـد كه فهم هركدام بدون ديگـري ميسـر ن  

  .هيمشناسي آثار ديني جاي د را در گونه )يقين ةدربار(تا تأليف پاياني  )ها يادداشت(
يعني دو سال نخست جنگ جهاني اول و  ؛1916 - 1914هاي  در خلال سال ها يادداشت
  بـه  ،1961 سال در ها يادداشت. است نوشته شده تراكتاتوستدوين  ةگيري ايد قبل از شكل

آلماني به زبان  ،خانم آنسكوم و نيز فون رايت ،ويتگنشتاين انشاگرددست   به ،سيانگليزبان 
ايـن  . آمده و بخشي از آن از بين رفته اسـت  تراكتاتوسدر  ها يادداشتبخشي از . چاپ شد

 ،ويتگنشتاين اسـت كـه در آن   ةاولين نگاشت ها يادداشت. است منتشر شدهصفحه  91اثر در 
 ةدرباربحث  چون هممباحثي . است مباحث دين بسيار پررنگ بررسي شده رساله،خلاف  بر

  .و خودكشي ،مرگ ،غايتمندي زندگي ،معنا ،جهان ،، انساندين خداوند،
كنـد كـه     موضوعاتي قلمداد مـي مرگ را  ، وخدا ،دين اتموضوع رسالهويتگنشتاين در 

تصـريح   ها يادداشتكه در  حالي در هستند،نكردني  بيانسكوت يا حداكثر   امور قابل ،سكوت
  .)Wittgenstein, 1979: 73( ي زندگي و معناي عالم و حيات استكند خداوند معنا مي

 و حـوادث جنـگ جهـاني اول    هـا  يادداشـت ويتگنشـتاين در  آراي رسد منشأ  مي نظر به
تولسـتوي و   انجيـل  ةخلاصمستقيم ويتگنشتاين با مرگ، زندگي، اسارت، خواندن  ةمواجه
مك گنيس تأثير  .)McGuinness, 1988: 273( بوده استداستايوفسكي  تأملات ديني ةمطالع
طـراز بـا    را هـم  ا،ه ـ يادداشـت در خـلال تـدوين    ،بر تفكر ديني ويتگنشتاينانجيل  ةخلاص
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چـه در طـول    ،دو انديشـه  گـاه ايـن   كه هيچ  نحوي هب ،شمارد هاي داستايوفسكي برمي انديشه
  ).ibid(ند ا  هاز وي منفك نبود ،جنگ و چه در خلال اسارت
 ،خدا، جهان، دين، مرگ چون همبودن برخي امور  آميز رازايدة ويتگنشتاين نخستين بار 

، عميقـاً ، انسـان يـا مـن   كنـد   مـي  تصـريح كند و  طرح مي ها يادداشتو حتي اخلاق را در 
 ةهاي اساسي را دربار پرسش ها يادداشتوي در  ).Wittgenstein, 1979: 80( رازآلود است

در . اسـت كند كه تا پايان حيـات ويتگنشـتاين بـا وي همـراه      خدا و معناي حيات بيان مي
  : پرسد مي ها يادداشت

  )ibid: 72(خدا و معناي حيات بر من آشكار است؟  ةبارچه چيزي در

آدمي، خير و شر، معنـاي جهـان، معنـاي زنـدگي، خداونـد،       ةاساسي چون ارادمباحث 
ويتگنشـتاين در   .شود بررسي مي ها يادداشتو نيازمندي انسان به خداوند در  ،دعاو  نيايش

معرفـي  كردن و دعا و نيـايش را همـان انديشـه و تفكـر      اين اثر معناي زندگي را همان دعا
  )ibid: 73(. كند مي

نسبت ميان خدا و معنـاي  پيوسته،   هم در فقراتي طولاني و بهكوشد  ميها  يادداشتوي در 
دربـارة ايمـان بـه     ،ها يادداشتتوجه ويتگنشتاين در   يكي از قطعات قابل .زندگي را شرح دهد

كـه  اسـت    حـالي  در اين. منسجم و پيوسته است ةكه شامل بيش از بيست گزارخداوند است 
 در دو فقـره    فقط و گويد خدا سخن مي ةشش مرتبه از واژفقط  رساله در سراسر ،ويتگنشتاين

از  بيش از ده بـار است  »يايمان به خدا و معناي زندگ«و  »خدا و معناي زندگي«به    مربوط كه
در دو فقره كـه بخشـي    ،ها يادداشتدر  ،خداواژة از متفاوت استفادة . كند خدا استفاده مي ةواژ

ويتگنشـتاين در  . كند ميآشكار  رساله باكاربرد اين واژه را تفاوت اساسي  ،آيد مي در زيراز آن 
كـه نـوع    حـالي  در ،بـرد  از خدا بهره مـي  ،ورزانه شورمندانه و ايمان كاملاً ينحو به ،ها يادداشت

زيـر از  ت اعبـار . سلبي يا حداكثر از نـوع سـكوت اسـت    ،تراكتاتوسخدا در واژة استفاده از 
  :ستها يادداشت

 ؛يعني فهم پرسش معناي زندگي ؛ايمان به خداـ 
 ؛كه زندگي معنا دارد يعني اين ؛ايمان به خدا ـ
 ؛اتكا داريم و آن خداست) يا غيري(ديگري  ةكنيم به يك اراد احساس مي ـ
  ؛وجدان نداي خداوند است ـ
 ؛انسان سعادتمند نبايد از مرگ هراسي داشته باشد ـ
 ؛خداوند هستم ةبخشيدن اراد من درحال تحقق ـ
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 ؛توانيم خدا بناميم  معناي جهان و زندگي را مي ـ
 ؛هدف زندگي استبارة  درتفكر  كردن دعا ـ
  .)Wittgenstein, 1979: 72-75(من كاملاً ناتوانم  ـ

يرهاي متعـارض و  س ـتفاثري اسـت كـه    ،ـ فلسفي منطقيرسالة يا  تراكتاتوس، اثر دوم
 ايـن اثـر اگرچـه،   . از آن شـده اسـت   ،هاي ديني درخصوص وجود يا عدم گزاره ،متناقضي

در موضوع دين بسيار متمايز از آن ، ستها يادداشتبسيار نزديك به نوشتن  ،لحاظ زماني به  
نشـر و   ةنگاشـتن آن و نحـو  شـيوة  اي و  گـزاره  هفتاي و  صفحه 80داستان اين اثر . است

سبب اين ماجرا  نداريم بيما نيز قصد  راسل بر آن بر محققان روشن است و ةمقدمنگارش 
كيـد از خـود   أت( »بسيار بسيار بسيار سـخت « ،ويتگنشتاين ةبه گفت ،ن كتابيا. را تكرار كنيم

شناسـانه و نـه    رويكـرد پديـدار  و  بـا ظـاهري فريبنـده    ،مـوجز و بسيار ) ويتگنشتاين است
پـيش از   اي كه  هگزار. يابد سكوت پايان مي ةو با گزار شود  مي آغاز ،شناسانه به جهان هستي
ي كتـاب  ،وجه يچه  به ،كه اين اثر رغم اين علي. جهان است ةبار باز هم دراست، سكوت  ةگزار

  .است محصور به چيستي جهان  هاي مربوط اما ميان گزاره ،شناسي نيست هستي دربارة
نظر برسد كه بسياري از  ههفتم ب ةدين همان گزار ةدربار تراكتاتوس ةترين گزار شايد مهم

اما  ند،ا هشمرد بر ها يادداشترا نوعي گسست معنادار از  همين زاويه به رساله نگريسته و آن
آميـز، خداونـد و    مربوط به جهـان، امـور راز   ييها نيز گزاره رسالهحقيقت اين است كه در 

  .نيست ها يادداشت اندازة بهمعنايي زبان دين وجود دارد گرچه  معناداري يا بي
بيان نيستند   كه قابل »دادني  امور نشان« باعنواندر بند ششم فقراتي را  رساله ويتگنشتاين در

 ةدر فقـر ). Wittgenstein, 1961: 6/ 522( ه استبرشمرد »آلود راز«اموري ها را  ذكر كرده وآن
امـور   چـون  هـم وي خداوند را نيـز  ). ibid: 6/ 45(كند  ديگر جهان را امري رازآلود تلقي مي

و نظـاير آن امـوري    ،مـرگ  ،)غايت، معنا، هدف و نهايـت زنـدگي  (زندگي  قي، مسائلاخلا
، 6/ 45، 6/ 44، 6/ 42( 6ايـن اظهـارات در بنـد     ةكند و عمـد  آميز توصيف مي ناگفتني و راز

 ةبراساس نظري ،ها معنايي اين گزاره بايد پذيرفت كه ميان بي. آمده است )...، 6/ 522، 6/ 432
گرچه ويتگنشـتاين  . اي منطقي وجود دارد ها رابطه نبودن آن و مهمل ،تراكتاتوسمعناداري در 

طبـق  و حتي قضـاياي رياضـي و منطقـي را     ،، هنر، اخلاق، دينهيعني مابعدالطبيع ؛اين امور
ها را پـوچ   آن ،حال درعيناما  ،داند معنا مي بي ،تراكتاتوسدر  ،تصويري و بازنمايي زبان ةنظري

دانـد    مي  نكردني يا ناگفتني  بيان را توان گفت كه اين امور اكثر ميكند و حد يا مهمل تلقي نمي
  ),Carruthers 13-8 :1990( نحوي نشان داد ها را به توان آن ميدرنتيجه، 
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آغـاز شـده بـود بـا      هـا  يادداشـت هاي دينـي در ويتگنشـتاين كـه از     گرايش ،ررويه  به
هـاي   گـزاره  ةاو دربار ةمحور انديش. گسسته نشد و تا پايان حياتش تداوم يافت تراكتاتوس

كه  اين .ستها گزارهاين بودن  بودن يا ايماني صرف بودن و دروني برهاني عقلي و فرا فرا ،ديني
هاي علمي، تجربي، تاريخي، و استدلالي يا برهاني دلايل و بـراهين اثبـاتي    توان با گزاره نمي

 است تراكتاتوسجمله  در تمام آثارش از انديشة ويتگنشتاين بنيادديني اقامه كرد  بر باورهاي
)McGuinness, 1988: 269-276(.  

طـرح   1929در آن را  ويتگنشـتاين است كـه   »اخلاق« ةگفتاري دربار   سدرسومين اثر، 
 ،تمامـاً  ،كـه  بـيش از آن ، امـا  دانند اول ويتگنشتاين مي ةاين اثر را بسياري متعلق به دور. كرد

ويتگنشـتاين در   ،البتـه . خـواني دارد  ار فكـري وي هـم  ذگ ةاول باشد با دور ةمربوط به دور
 در آنرا اما نوعي تغييـر   ،بند است پاي تراكتاتوسدر خويش  ةانديش هچنان ب هم گفتار  درس
چنـان در   ديـن هـم   و خـدا، مـرگ، اخـلاق،    ةدربـار  ويتگنشتايننگاه هرچند . توان ديد مي
 اين امـور تر از تفسيري ايجابيدرصدد است تا  وا ،تفسير است  آميز قابل ارچوب امور رازهچ
امـا در   ،شـمارد  معرفت برمي معنا و فاقد ها را فاقد معني كه در رساله آن بدين ؛دهد دست  به

 ،خدا چون هم ،درون ارزش و برخي را بر اين باور است كه اين امور را بايد در گفتار  درس
  . در درون ارزش مطلق تفسير كرد

به زبان  ،تقريباً دو سال پس از مرگ ويتگنشتاين، 1953سال  دركه  هاي فلسفي پژوهش
دوم  ةترين اثـر دور  ، مهمشدشر تنم) آنسكوم ةبا ترجم(به انگليسي  1963آلماني و در سال 

شـود،    مـي قلمـداد   نيز ترين اثر ويتگنشتاين مهم اين كتاب كه. شود ويتگنشتاين برشمرده مي
دو بخش مجزا فـراهم آمـده   در اين اثر  .است) 1949 - 1929(محصول بيست سال تأمل او 

صـورت  مفـاهيمي ماننـد   . فصـل اسـت   14دوم فقرة و دارد فقره  693كه بخش اول است 
هاي زباني، بسندگي يا انحصار معنا در قلمرو بـازي زبـاني، صـورت زنـدگي      بازي حيات،
و معنـاي زنـدگي در    ،مـرگ  ،خـدا  ،دادن مفهوم رسـتاخيز  قرار و تر، ژرفتر و معناي  عميق

شـوند؛   مـي مطـرح   هـا  پژوهشدين در  ، ودعا ،هاي زباني، خواهش صورت حيات و بازي
  .كنند  ميايفا  »صورت حيات و عمق نفوذ«نظرية مفاهيمي كه نقش اساسي در 

لكـم، پاتريـك شـري،    اكثر شارحان و مفسران ويتگنشـتاين نظيـر آنسـكوم، فيليـپس، م    
 »هـاي زبـاني   صورت حيـات و بـازي  «و  »هاي ديني باور«پيوند ميان  برو هادسون  ،نونيلس

دين را در انديشـة ويتگنشـتاين    ي فلسفيها هش پژوشري براساس مندرجات . تأكيد دارند
نيـز ديـن در    به باور ملكـم  .)Sherry, 1972: 160 -162(داند  هاي زندگي مي شامل صورت
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فيليپس ) Malcolm, 1997(هاي زندگي دارد  ارتباط را با صورت ينتر ويتگنشتاين بيشتفكر 
توان پيوند ميان  نمي ،ي فلسفيها پژوهشدر  ،هم معتقد است كه بدون فهم صورت زندگي

ويتگنشـتاين و  «ن هـم در  ونيلس ـ .)Philips, 1970: 115(د ي ـدين و صـورت حيـات را فهم  
 نـد ا ترين عناصري هاي حيات و بازي زباني مهم بر اين عقيده است كه صورت »گرايي ايمان

اسـت  پراهميـت   ي فلسفيها پژوهشدر ايمان و باور ديني  از كه در فهم تلقي ويتگنشتاين
)Nielson, 1967: 195, 190(.  

 رنـگ  ةباردر، و اگفتاره   درس، زرينشاخة حظاتي بر ملا، يقين ةدربار، فرهنگ و ارزش
و صورت حيـات و   ،دين، باورهاي ديني، خدا ةدربار ها  در آن آثاري هستند كه ويتگنشتاين
  .ديني بحث كرده است هاي پذيري گزاره نيز احتمال استدلال و برهان

فرهنگ، اخـلاق، هنـر،    ةبارويتگنشتاين در ةراكندهاي پ نوشتهمجموعة  فرهنگ و ارزش
پـس از گـزينش مطالـب    ( 1980در سـال   ،رايـت فـون  همت   بهاين اثر . و دين است ،شعر

بـودن   عقلانـي  فـرا . را به انگليسي برگردانـد  آن 1989نشر يافت و پتروينچ در سال  ،)مرتبط
وي در . شـود  بيان مي ،صراحتاً ،فرهنگ و ارزشناپذيري وجود خدا در  ايمان ديني و برهان

آن را بلكـه   دانـد،   نمـي  بـودن  عقلانـي  يـا منطقـي  ،  مدلل محصولايمان را  ،آشكارا ،اين اثر
كـه   كنـد  مـي تصـريح  ويتگنشـتاين  . منان از خداوند دارنـد ؤداند كه م محصول تصويري مي

كوشـند   كسـاني كـه مـي   . توان متقاعد شد كه خداوند وجود دارد برهان عقلي نمي ةواسط به
 .رنـد بـه ايـن بـراهين اعتقـادي ندا    چنـدان  نيز  ، خوددليلي عقلاني بر وجود خدا اقامه كنند

)Wittgenstein: 1989: 85 .( اي از دسـتورها  ويتگنشتاين جوهر دين را مشتمل بر مجموعـه 
تبيين عقلانـي و چرايـي ايمـان    براي گونه كوشش  و هر) ibid: 83(داند   ميو نواهي ) اوامر(

  ).ibid: 82-83( كند ديني را غيرممكن تلقي مي
و دانـد    نمـي ايمـان تـاريخي   از جـنس  ايمان دينـي را   ويتگنشتاين در همين اثر است كه

. شمارد باور و ايمان ديني برنمي فيمنا ، در اناجيل وجود دارداز حيث تاريخي كه،را ي تناقض
را در  آنمنشـأ  بلكه  ،نيست امري تاريخي تنها  نه داند كه ايمان اين ميدر وي علت اين امر را 

و ) ibid: 33(سرسـختانه و پايـدار    يبخش ـ نجـات  را عشـق او  .)ibid: 31-32( اسـت  عشـق 
  .)ibid(كند  سرسپردگي يا شوريدگي قلمداد مي

 رهيـافتي به  ،وي با رويكردي متمايزكه در آن آخرين اثر ويتگنشتاين است  يقين ةدربار
كند كه بـر   تأسيس مي اي را  شناسانه گرايي روان و مبناتيگدكارت با كو. آورد دكارتي روي مي

در  .كنـد را فـراهم   تمام دستگاه معرفتـي او  ةتواند شالود يك فرد مي »مانديش مي«مبناي آن 
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هسـتند كـه   باورهاي پايـه     و اين اند ديگر استنتاجي ةپايه و دست اي از باورها گرايي دسته مبنا
كـه اثـري    ،يقـين  ةدربـار ويتگنشـتاين در كتـاب   . سـازند  مبناي نهايي نظام معرفتـي را مـي  

بـا   رغـم تمـامي نقـدها،    به ،انجام و سراست گرايي روي آورده  به مبنا ،استشناسانه  معرفت
دهـد و    مـي را مبنا قـرار   »عمل«ويتگنشتاين . پذيرد مور را ميي أر شناسانه روان اي غير  شيوه
اسـت كـه    »زندگي انسـاني « چون همبلكه  ،پذير پذير است و نه ترديد گويد مبنا نه توجيه مي
  .)219 - 221: 1384، استرول(كنند  عمل مي »لولاييهاي  گزاره«سان  هب

كه آخـرين اثـر او   است  ويتگنشتاين ةشناسان ترين آثار معرفت يكي از مهم نيقي ةدرباركتاب 
آوريـل   29 در ش،دو روز پـيش از مـرگ  اين كتاب را پاياني  ةجمل هفتويتگنشتاين . نيز هست

 ،آنسكوم و پاول. رود  يابد از دنيا مينوشتن كتاب پايان كه   پيش از اين ،البته و ه استنوشت ،1951
شـر  تنمو  نـد را بـه انگليسـي برگرداند   آن ،سال پس از مرگ ويتگنشـتاين هجده ، 1969 سال در

  .اند  شدهشناسانه بررسي و نقد  معرفت يگرايي با رويكرد در اين اثر باورهاي ديني و ايمان. كردند
جورج  ،اسكاتلندي نامدار نوعي پاسخ به انديشمند ،زرينشاخة ملاحظاتي بر  ،اثر بسيار مهم

 ،كـه ويتگنشـتاين   حـالي  در ،فريزر موافق رويكرد عقلاني به دين اسـت . است ،شناس فريزر مردم
بـا   وي. خيزد فريزر به مقابله برمي يبودن ايمان، با آرا عقلاني فرا ةبراساس تفكر بنيادي خود دربار

 ـ 1922 سـال  كـه در  ،فريـزر  زرينشاخة خواندن كتاب  و  جلـدي چـاپ شـد    يـك صـورت   هب
فريـزر در ايـن اثـر بـه     . او بپردازدآراي بررسي گيرد به نقد و  تصميم مي ،ترين اثر اوست معروف
قرمـز   ةسياه جادو، رشـت  ةرشت تحت عنوانسه  اين و ازاست و علم پرداخته  ،جادو، دين ةمقايس

بـاور  ؛ داند مي داراي دو مبنادين را  او). 812: 1383 فريزر،(كند  سفيد علم بحث مي ةدين و رشت
فريـزر در  ). 118 :همـان (انسـاني   هاي فرا كردن قدرت انساني و تلاش براي راضي به نيروهاي فرا

انسـاني اسـت كـه     هاي فـرا  كردن خدا يا قدرت كند كه دين همان راضي تعريف دين تصريح مي
خشنودي خدا  اياي از باور و تلاش بر ي دين را مجموعهو). همان(ناظر بر حيات آدمي هستند 

مخدوش شود ديگـر ديـن نخواهـد بـود     آن از  داند كه اگر هر جزئي هاي فوق انساني مي يا نيرو
معتقـد   پرداختـه و ) البته جادو و علم نيز و(دين  ةويتگنشتاين به نقد ديدگاه فريزر دربار). همان(

در بحث ) Wittgenstein, 1979: 1-5. (داراي اشكالاتي استاست كه تبيين فريزر از مفاهيم دين 
  .گرديم بازمي دارد آن فريزر و انتقاداتي كه ويتگنشتاين به از صورت زندگي به

  
 معيشت ةنحو ةنظري. 4

ي كـه بـين   تفاوت بنيادين و» عمق نفوذ«نظرية با  نسبت مستقيمي دارد ،معيشت ةنحو ةنظري
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در تبيـين   ريشـه چنـين،   ايـن نظريـه هـم   . دارد ، وجـود خداونـد به  در باور ،ملحدو مؤمن 
 ديگـر  بـا يـك   بازي زباني چنانحيات و    صورتنظرية . دارد حيات   صورتويتگنشتاين از 

. تفسير يكي بدون ديگري دشـوار اسـت  داري زبان دين،  در بحث از معناكه هستند ممزوج 
  ).214: 1384، استرول(است  حيات   بازي زباني بخشي از يك صورت

 .يعني شركت در يك حيات و داشتن صـورت زنـدگي   ؛داري زبان دين نزد ويتگنشتاين معنا
   هاي مربوط  گزاره(ز اين صور معناي زبان و كلمات اي ا بدون صورت حيات و شراكت در نحوه

و ادراك . را درك كنـد  هـا   توانـد آن  نميفرد و ندارد براي فرد صورت خاصي ) هاي ديني باور به
   صـورت . پذير است براي فرد امكان حيات   صورتدر پرتو  ، فقط،يدين به يك باور  داوري نسبت

شـرح   ،1967در ، »ايمـانگرايي ويتگنشـتايني  «، معـروفش  ةكه كاي نيلسون در مقال چنان  آن حيات
باشد و هر ان است كه بايد هر صورتي همزيرا  ،پذير باشد تواند انتقاد يك كل نميمثابة  بهدهد  مي

گريزي  خرد/ پذيري را براي خردپس صورت حيات معيار خاص خود  ،شيوه معيار خود را دارد
  .)152: 1384 يور،تسا(گريزي دارد  فهم/ پذيري و فهم

بـه   ،داري زبان دين معنا ةباردر ،گزاره با رويكردي سلبي و سكوتاما حقيقت اين است كه اين 
، ي فلسفيها پژوهشدر  ،داري كلمات معنا ةباردر را، تگنشتاينعبارات مهم وي. داوري پرداخته است

  :كهكرده است تأكيد  241، 23، 19هاي  در بند ،ي فلسفيها پژوهشدر  ،بار 5وي  .ذكر كرديم
 ،خود واجد معنا نيستند  خودي هكلمات ب. دارند حيات معنا تركلمات در متن زندگي و صو

 :1380 ويتگنشـتاين، (شـود   ها و اعمال اثبات مـي  كنش ةكل زمين ةوسيل هب ها بلكه معناي آن
  .)173و  175و  231 - 224

شـايد  . آلمـان برخـوردار اسـت    ةنيرومندي در فلسـف  ةاز پيشين »حيات   صورت«مفهوم 
باشد كه در گـادامر بـه     لهوسر »جهان زيست«صورت زندگي همان  ةبارترين تعبير در قوي

  ).بخش گادامر مبحث امتزاج افق :1384حسن  پور ←( ه استبرگردانده شد »افق«
دارد  ميبيان  است، نوشته 1999سال در كه  A Wittgenstein Dictionaryدر كتاب  ،گلاك
  .ه استاز زمان كانت تا ويتگنشتاين مفهومي رايج در سنت آلماني بود حيات   صورت
   تـاريخ و تفسـير صـورت    ةدر بحث از فلسف  كهاند  جمله كساني اشپنگلر از و ،، هگلهردر
كوشـند   دارند و مـي تام توجه ها  و ارزش ،اعمال ،ها، فرهنگ ها، زمينه كنش ةبه مجموع حيات

ويتگنشتاين صورت زنـدگي را در مفـاهيم   گرچه . كنند مات و تعابير را فهم كلبه كمك آن  تا
در كتـاب  ، عمـدتاً  نيـز،  و رفتـار و اعمـال   ،هـا، فرهنـگ   هـا، ارزش  زمينـه  چـون  هـم مختلفي 
اش  قصد گـوهري  ،برد كار مي هب) Wittgenstein, 1984 :1-4( باور ديني ةبار رهايي درگفتا درس



  ... و يتگنشتاينو »نحوة معيشت«بررسي انتقادي نظرية    30

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

. ستاممكن دارد با صورت زندگي ي كه پيوندفقط در پرتو درك اين است كه فهم زبان دين 
اي  ويتگنشتاين در فقره. نيست »افق«يا  »جهان زيست«صورت زندگي نزد وي چيزي بيش ا ز 

 اش سـخن گفتـه   از امكان سوء فهم اين مفهوم و دشواري آن در فلسـفه  نيقي ةدرباركتاب  از
  .)ibid 358 :(در خود اين مفهوم قدرت و استعداد كژفهمي نهفته است  كه برآن استو  است

ند كـه  ا  ههمگي پذيرفت ،رغم اختلاف در تفسير صورت زندگي و بازي زباني هب ،مفسران
فيليـپس ايـن تفسـير را    . ويتگنشتاين همان راه يا روش زنـدگي اسـت  صورت زندگي نزد 

  .)Philips, 1970: 115(داند  ترين معنا به ديدگاه ويتگنشتاين مي نزديك
ترين عنصر در فهـم زبـان ديـن     ملكم معتقد است كه صورت زندگي در ويتگنشتاين مهم

معيشـتي دينـي    ةنحـو  كه اگر كسي واجد صورت زندگي نباشد يا شـراكت در   نحوي به ،است
ملكـم تصـريح    .)Nielson, 1967: 192( نداشته باشد، مفهوم خدا براي او مـبهم خواهـد بـود   

كند كه دين نزد ويتگنشتاين چيزي غير از صورت زنـدگي يـا نـوعي از صـورت زنـدگي       مي
  .)Malcolm, 2001: 18-21(معيشت است  ةنزد وي دين شامل صورت و نحو ،رو اين از. نيست

كـه ارتبـاط    ،صورت زندگي را ،ي فلسفيها پژوهشاز كتاب زير، تاين در بندهاي ويتگنش
در كـه   يكـه عبـارت   اسـت   حـالي  در ايـن . گيـرد  مـي   كـار  ، بـه هاي زباني دارد مستقيمي با بازي

  .عمق نفوذ و ايمان ديني داردنظرية ربط وثيقي با آمده است  باور ديني ةدربار گفتارهايي درس
  : چنين است ي فلسفيها پژوهشعبارات ويتگنشتاين در 

توان زباني را تصور كرد كه فقط شامل دستورها باشد يا زباني كه فقط عبارت  به آساني مي
كـردن   بـه معنـي تصـور    ؛كردن و زباني را تصور. هاي ديگر شمار گونه ها و بي باشد از برش

  .)19   ، رقم39: 1380 ،ويتگنشتاين(صورتي از زندگي است 
شماري از كاربرد چيزهايي كه نماد  انواع متفاوت بي: شماري گزاره وجود دارد انواع بي
اي ه ـ آينـد و نسـخه   وجود مي  هاي ب هاي زباني تازه توانيم بگوييم بازي ناميم؛ مي و جمله مي

ساختن اين واقعيت را داريم  قصد برجسته »بازي زباني«با اصطلاح  ؛شوند ديگر منسوخ مي
اسـت   »صورت زندگي«يا بخشي از يك  »فعاليت«بخشي از يك  ،به زبان »گفتن سخن«كه 

  .)23، رقم 44 :همان(

چه صادق است  آن. گيرد چه چيز صادق است و چه چيز كاذب توافق انساني تصميم مي
برنـد توافـق    مـي  كار گويند و آنان در زباني كه به ها مي يا كاذب است آن چيزي است كه آدم

  .)241 ، رقم168 :همان(است  »صورت زندگي«بلكه در  ،اين نه توافق در عقايد. دارند

هـاي زنـدگي    يعني صـورت  ؛چه بايد پذيرفته شود، امر داده شده توان گفت آن پس مي
  .)226 :همان(است 
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ــان ديــن، كــه   ويتگنشــتاين، تاعبــار ــاداري زب در در موضــوع باورهــاي دينــي و معن
. هسـتند  تـر  پراهميتاند   آمده ي فلسفيها پژوهشدر از عباراتي كه است آمده  هاگفتار درس

مرگ و رسـتاخيز و   ةمسئل ،دوم ةخاصه در دور ،هميشگي خود ةوي در اين اثر ميان دغدغ
  :كند كه و تصريح مياست صورت زندگي پيوند برقرار كرده 

  .)Wittgenstein, 1984: 58(به رستاخيز گردد  دي به باوريمؤ »صورت زندگي«چرا نبايد يك 
و ديـن را     تصـريح  ترادف دين و صورت زندگيبر قصد دارد عبارت اين ويتگنشتاين در 

ه دلي و شراكت داشـت  معيشت هم ةهركس در اين نحو. هاي زندگي معرفي كند واجد صورت
نخواهد تنها قادر به فهم آن  نه ،صورت  درغيراين يده است،هاي ديني را فهم ، معناي گزارهباشد
  .را نيز نخواهد داشتمعنايي  معناداري يا بي ةبلكه حق داوري و چون و چرا درباربود، 

تفاسير گوناگوني از صورت زندگي و چگونگي ارتبـاط آن بـا   تاكنون،  ،كه اشاره شد چنان هم
 » some Remarks on Wittgenstein’s Account« هادسـون در . معناداري زبان دين بيان شده است

ــنچ در  ،)1969(  Religion andفيليــپس در ،)Meaning and Religious Language )1967وي

Understanding )1967( ، هـــانتر در»"Forms of Life" in Wittgenstein`s Philosophical 

Investigations «)1997( ، ملكـم در »Wittgenstein: A Religious Point of View «)1997( ، و
ــالاخره پاتريــك شــري در  ــاگوني از  تفاســير )Is Religion a Form of Life? «)1972«ب گون

بـه   ،حيـات    صـورت  ةدربـار  ،تمـام تفسـيرها   ،رغم آن هولي ب ،ندا  ههاي زندگي ارائه كرد صورت
  . گردد گ و ارزش بازميها، فرهن ها، اعمال، موقعيت كنش ةمجموع

كيـد دارد كـه بـه اعتقـاد     أت ،»زنـدگي اسـت؟  آيـا ديـن، صـورت    « ،اش شري در نوشته
  .)Sherry, 1972: 159, 165(هاي حيات است  ويتگنشتاين، دين مشتمل بر صورت

هـاي دينـي بـدون     معتقد است كـه دريافـت گـزاره    ،»ييي ويتگنشتايناگر ايمان«در  ،نونيلس
همـان   ،هـاي زبـاني   زبـان و صـورت  . ميسـر نيسـت   حيـات    صورتمعيشت و  ةدريافت نحو

براي مؤمنان كه فقط،  ،مفاهيم ديني. ندستههاي حيات  هاي زندگي يا بخشي از صورت صورت
هيچ تصـويري از ديـن   كه   جايي  آن ازو ملحدان است  دركتجربه و صورت زندگي دارند قابل 

مفهوم دين و خدا تنها  ،رو اين از .توانند داشته باشند  د، دركي هم از اين مفاهيم نميخداوند ندارن
  .)Nielson, 1967: 191-193(فهم است   ديني قابل حيات   صورتكنندگان در  براي مشاركت

كـه در   ،»هاي فلسـفي ويتگنشـتاين   هاي زندگي در پژوهش صورت«اش،   در مقاله هانتر
 ةبه تبيين معناها يا تفاسير متعدد از صورت زندگي در انديش ـ منتشر شده است، 1997سال 

معناي بازي زبـاني،   به ،عمدتاً ،ويتگنشتاين پرداخته و معتقد است كه صورت زندگي را بايد
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 ،صورت حيـات . گرفت كار هها و اعمال، شيوه و راه زندگي و خصلت بنيادين آدمي ب كنش
و اعتقادات در پيوند خواهد بود  ،ها، باورهاي ديني ها، ارزش با فرهنگ ،زندگي ةشيو ةمثاب به
)Hunter, 1997: 107-110(.  

 ،منـد و منسـجمي   به روش نظام ،را هاي زباني بازي ةو نظري حيات   صورتويتگنشتاين 
بـراي   يهـاي درس ـ  صـورت يادداشـت   بـه  اين دو نظريـه  شايآر ةعمد. ه استتدوين نكرد

مفهـوم  . هـا صـورت پـذيرد    فهم آن برايبايد تلاش دقيقي  ،رو اين از. ه استشاگردانش بود
واژگـان و زبـان در مـتن زنـدگي يـا      . معناداري كلمات و سخن است بنيان حيات   صورت
ويتگنشـتاين معتقـد اسـت كـه بـرخلاف ديـدگاه       . د بـود ن ـخواه دارمعنـا  حيـات    صورت

د بدون نتوان د، كلمات نمينندا ميمعناي صريح و آشكاري  را داراي كه زبان ،ها پوزيتيويست
بايـد در صـور   . ها معنايي داشته باشـند  و فرهنگ ،ها ها، ارزش كنش ةيا زمين حيات   صورت

دلي و قرابت با آن داشته باشيم تـا   نوعي هم ،حداقل ،خاصي از حيات ديني شركت كنيم يا
  .)Wittgenstein, 1958: 174-226( بتوانيم معناي زبان دين را فهم كنيم

در تبيـين معنـاي    ،را زيـر  عبارت بسيار مهم ويتگنشتاينو فون رايت در كتاب  آنسكوم
  :كنند صورت برجسته ذكر مي به تگنشتاين،نزد وي حيات   صورت

Only in the stream of thought and life do words have meaning :و در درون  ةواسط تنها به
  .)wittgenstein 173 :1967 ,( جريان انديشه و زندگي است كه كلمات معنا دارند

 ةتوجيه باورهـا كـه نـوعي بازگشـت بـه نظري ـ      ةدربار ،يقين ةدرباردر كتاب  ،ويتگنشتاين
 ،هـا، فرهنـگ   فعاليت ةكيد دارد كه توجيه باور در مجموعأشناسي است ت مبناگرايي در معرفت

 ،حيـات    صـورت شكل جامع زنـدگي ماسـت و    ةو اعتقادات نهفته است كه سازند ،ها ارزش
ماسـت  اتكـاي  استوار  ةو نقط) Wittgenstein, 1969: 192( ،همان پايان توجيه يا انتهاي توجيه

)ibid:144(.  همين تعبير را داردعين نيز  هاي فلسفي پژوهشويتگنشتاين در :  
چه بايد پذيرفته  آن...  ما  هرسانده باشم، به پايه و اساس رسيدها را به پايان  اگر من آن توجيه

   .)Wittgenstein, 1958: 21(هاي زندگي است  صورت] پايه و مبنامثابة  به[شود 
كه هم خود  است تلقي كرده ،يك باور پايه و مبنامثابة  به ،را حيات   صورت ويتگنشتاين

اين باورهاي پايه  ،علاوه هب. شود ميييد ساير باورهاي ما أتوجيه و تمسبب و هم  است  موجه
يـك دسـتگاه معرفتـي ارگـانيكي عمـل       چون هماند كه  تنيده  چنان با ساير باورهاي ما درهم

گويد اين ديوارهـاي   ميويتگنشتاين كه روست   ازاين. هستندسان يك ساختمان  هكنند و ب مي
   .)Wittgenstein, 1969: 248( شوند كل خانه نگه داشته مي ةوسيل پايه به
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 ها دارنددر توجيه ساير باوري كه بودن اين نوع باورها و نقش و مبنا حيات   صورت ةنظري
شـبكه  «در طـرح   ،بخشي به كواين  نقش مهمي در ايده ،سان يك كل يا خانه هها ب و تلقي آن

   .)W.Quine, the Web of Belief, 1970( ، داشته است»باور
 ،طوركامل به ،نحوي كه تمام باورها به است باورها را مرز و حاشيه قرار داده ديگركوآين 

  .)144 :1384استيور، (ند ديگر يكهم مرتبط و مورد حمايت   به
  

  معنا ةدغدغ ايمان ديني و .5
نخست . توان تشخيص داد  مي دو رويكرد متفاوت هاي ديني ويتگنشتاين در بررسي دغدغه

ويتگنشـتاين  ويتگنشـتاين بـود،    ةبنيـادين فلسـف   ةكه دغدغ ،»مفهوم معنا«بر   آيا علاوهكه   اين
در  يهـاي دين ـ  معنـايي گـزاره   و معنـاداري يـا بـي    ،خداوند، دين ةدربار ديگري مشغولي دل

 ؟ه استاش داشت انديشه
بـه زبـان و معنـا    فقـط،   ،متقـدم و متـأخر   ةبرخي معتقدند ويتگنشـتاين در هـر دو دور  

بـار نـام    4فقـط،   از خـدا،  تراكتاتوسدر  كنند ويتگنشتاين  افراد تصريح مياين . ديانديش مي
در او . از آن استخراج كـرد ي توان مدلول چندان آشكار نيست و نمي نيز برد كه معناي آن مي

در  كـه اسـت  خدا استفاده كرده  ةبار از واژ 4 ، فقط،رساله چون همنيز  ي فلسفيها پژوهش
  : است آمده اين كتابدر . ندارد يمفاد روشن جا نيز  آن

كـرد؟   بـه يـك طـوطي فهـم اعطـا مـي       ،ناگهـان  ،توانستيم تصور كنيم خداونـد  اما آيا نمي
   )346رقم  204 :1380، ويتگنشتاين(

  : نويسد مي نيز يجاي ديگردر 
چه را مـا   رسد براي خدايي طرح شده باشد كه آن نظرمي به ،بريم كارمي شكل بياني كه به. ..

  .)426، رقم 232 :همان( داند توانيم بدانيم مي نمي
خـدا اسـتفاده    ةدو بار از واژ مطلب يازدهم ذيلدر  ،ي فلسفيها پژوهشدر بخش دوم 

  :شده است
 ةداشـتيم دربـار  جـا   آن كـه  توانسـت ببينـد   هاي ما نگريسته بود نمي اگر خدا به درون ذهن

  .)383 :همان(گفتيم  سخن ميكسي  چه
هميشه محاسـبه   ،همه  يك محاسبه چيست، اما بااين ةدانيم نتيج ما هرگز نمي ،راستي به
. رياضيات بـالاترين يقـين اسـت    ،درواقع. )داند خدا آن را مي(قطعي دارد  ،كاملاً ،اي نتيجه

   .)397 :همان(هرچند ما فقط رونوشتي خام از آن داريم 
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خدا، دين و  ةويتگنشتاين دغدغدهد كه  نشان مي تراكتاتوسساختار  كل عبارات فوق و
ه و پيروان او بـود  ،تفاسير شارحان، شاگردان ةواسط هب فقط، و است باورهاي ديني را نداشته

  .كنيم ياد مي ،عنوان متأله به ،كه امروزه از وي است
  ،ي ن اور دي ب  ه او ب  ةفــ ســ ل فط  بر: لودويــگ ويتگنشــتايندر كتــاب  ،ويليــام هادســوننگــرش 

  :كند مهم را طرح مي ةوي در بخش سوم اثر خود دو نكت. به اين ديدگاه نزديك است ،كمابيش  
ديـن را بررسـي و    ةتوان انديشـه و نگـاه ويتگنشـتاين دربـار     دشواري مي  به ،كه اول اين

  .وي را تبيين كردآراي  ،درستي به
از فقـط،  و اسـت  تعلقي به هيچ باور و دينـي نداشـته    ،گاه هيچ ،ويتگنشتاين ،كه دوم اين

و وي را مطالعه آراي توان اندكي  معنايي زبان دين است كه مي معناداري و بي و زبان ةدريچ
مشاركت  كه در آن است وي همان صورت حياتنظرية ترين  مهم منظور،  اين  به. بررسي كرد

ملحـد در آن  شـخص  و عـدم مشـاركت    ،در ديـن  ،معيشـت  ةدلي فرد مؤمن در نحو يا هم
شود  در ديدگاه دوم، تصريح مي ).سوم و ششم هاي بخش: 1378هادسون، ( شود  بررسي مي

 ،مشـغولي ويتگنشـتاين   تـرين دل  بـزرگ  تراكتاتوس،از همان آغاز، حتي پيش از نوشتن كه 
تحت تأثير حقيقت خدا، دين  ،عميقاً، اوانديشة و  است خداوند و دين بوده ةمسئلهمواره، 

اين درحالي است . ندستواجد آن هي مؤمن و معنوي ها كه انسانبوده است  يحتي عرفان و
بلكـه بـه دلايـل دينـي و      ،هشناسان ويتگنشتاين نه به دلايل معرفت كارناپ اعتقاد داشتكه 

. ه اسـت دي ـورز مخالفـت مـي   ،هـاي دينـي   دين و گزاره ةدربار ،وينحلقة  يوجودي با آرا
خداوند معناي زندگي «كه  بود ه ، اظهار داشتها يادداشتدر  ،پيش از آن ويتگنشتاينچه  چنان
   .)Wittgenstein, 1979: 73( »است

وي . گويـد  سخن مـي  ،دين ةدربار ،ويتگنشتاينس از دو خصلت متفاوت گين  برايان مك
حتي  ،كه ويتگنشتاين فردي متدين و مؤمن نبوده و به هيچ مذهب و ديني معتقد است با اين

بـه انجيـل    اسـت،  نداشتهتعلق ) اش  كودكي رغم تعليمات رسمي كاتوليك در هب( ،مسيحيت
راسـخ  را نـاقض ايـن ايمـان     انجيـل عليـه تاريخيـت    اي،  قرينـه و هـيچ   ايمان راسخ داشته

سبب دلـدادگي وي   بلكه به ،دليل تعاليم كليسا  بهاين ايمان راسخ نه  ،شايد .دانسته است نمي
در سراسـر دوران  ، ويتگنشتاين   ه است كهبود ،انجيلخلاصة در كتاب  ،تولستوي ةبه انديش

را همراه خود داشت و آن  ،دائماً ،هاي جنگ در خلال جنگ جهاني اول حضورش در جبهه
ــد مــي ــا جــايي خوان ــه كــه  ت ــهانجيــل «عنــوان  ســربازان از او ب ــاد مــي »دســت ب ــد  ي كردن

)McGuinness,1988: 220(.  
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و وينچ نيز در آثارشان كمابيش همين  ،نورمن ملكم، آنسكوم، دروري، انگلمان، فيليپس
نظر  ،گفتارهاي ويتگنشتاين ملاحظاتي بر درس ،دروري در كتابش .كنند ديدگاه را تقويت مي

   :كند اي از خود ويتگنشتاين استناد مي به گفتهدر اين مسير پذيرد و  گينس را مي  راسل و مك
   .)Drury,1948 94 :(منظر دين بررسي نكنم توانم مسائل را از  اما نمي ،من متدين و مؤمن نيستم

 بسياري، بلكه است، تنها در معناداري زبان دين مؤثر بوده ويتگنشتاين نه يروي آرا  هر   هب
دسـتة  دو    بينـيم   كه مي  چنان. اند  برشمرده »گرايي ديني ايمان«گذار  او را بنيان ،پس از كركگور

 فيليپس و بريـث  چون همگروهي  ؛ندا  همناقشه پرداختبه او آراي متفاوت از پيروانش بر سر 
 چـون  هماي ديگر  ند و عدها  هاما سودمند تلقي كرد ،بخش  ويت باورهاي ديني را غيرمعرفت  

هـاي دينـي را هـم شـناختاري و هـم       هرگـزا  هيـر و  جان ويزدم، ا،جآستين، آلستون، پلانتين
 يبـه پراكنـدگي آرا     باتوجـه اكنون در اين مقاله درصدد آنيم تـا،   .ندا دهشمر بخش بر معرفت

   .ميا رويكردي موضوعي مطالب را سامان دهب ،دين ةويتگنشتاين در حوز
  
  عقلاني ايمان غير مسيحيت و) الف

كگور  رتنها تحت تأثير ك مسيحيت نه و ،خدا، ايمان ةويتگنشتاين دربار يروشن است كه آرا
م ه ـ  دو بسيار بـه  تجربيات ديني اين. ايمان ترتولياني دارد بلكه ريشه در است، شكل گرفته
مسيحيت رسمي و كوشـش بـراي دفـاع از مسـيحيت و     به كگور  رنقدهاي ك. نزديك است

  .)68: 1381، ويتگنشتاين(يابد  ايمان راستين در ويتگنشتاين پژواكي درخور مي
حتي غسـل   ،تعليمات رسمي او ،شود ميمتولد  ييهود اي ويتگنشتاين گرچه در خانواده

. يابد ميبا تعاليم مسيحي پرورش  او وگيرد   صورت ميي مدر مذهب كاتوليك رو ،تعميدش
از مسـيحيت   ي،صراحت يا پنهان هب ،گويد ميويتگنشتاين در تمام آثارش وقتي از دين سخن 

  .چيرگي دارد شها و عبارات واژهبر  اش  هاي مسيحي زند و گرايش ميحرف 
و از  ه اسـت اول گرايش به يهوديـت داشـت   ةرخي اعتقاد دارند كه ويتگنشتاين در دورب
 .)Wittgenstein, 1984: 16-25(كنـد   مـي بـه مسـيحيت گـرايش پيـدا      1930 ةدوم ده ةنيم

كه به خـداي اسـحاق و    يهوديفردي وي را  ي از جمله كساني هستند كههاي و نيل    دالاس
اش  زنـدگي بـه    در فـيلم مربـوط   كه،  چنان. )Clack, 1992: 4( اند برشمرده يعقوب ايمان دارد

باور بودن ويتگنشتاين  يهوديكساني كه به  ةعمد .شود ميصورت يك متفكر يهودي ظاهر  به
 ويتگنشـتاين  ،در آن فقرات كه كنند مياستناد  فرهنگ و ارزشكتاب  هايي از  بخشدارند به 
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بودن  يهودياين مفاهيم جز با  كند و  مي و انفعاليت تأكيد ،آفريني بازنبوغ، استعداد،  ةبر مسئل
  .)ibid: 19-21. (او سازگار نخواهد بود

  : نويسد مي فرهنگ و ارزشوي در 
اسـتعداد   بـا ترين انديشمند يهودي صرفاً فـردي   بزرگ. يهودي صرفاً يك قديس است ةنابغ

  ...) المثل خود من في(است 
ترين شاگردان و شارحان ويتگنشـتاين وي را مسـيحي    اما حقيقت اين است كه نزديك

 در .بـودن او تأكيـد دارنـد    مسـيحي بـر   ،در آثارشان ،گينس  و مك ملكمآنسكوم، . اند دانسته
دينـي  آراي بايـد  اين است كه  ،براساس منابع و مدرك معتبر ،نوشتار حاضر فرض نگارنده

سـبب درازي    به ،او را يشات مذهبو مناق نيمبررسي ك ،عنوان يك مسيحي به ،ويتگنشتاين را
  .طرح نكنيم ،بحث

نـه خـداي    ؛اسـت  مسـيحي  ، نزد ويتگنشـتاين ديـن  دين ةدربار ،ترين محور بحث مهم
 چـه او بـر آن تأكيـد دارد    آن. آباء يا) غير از پولس(حواريون ، مسيح  شخص عيسي، مسيحي
 ـ مـي اي اسـت كـه    مسئلهترين  رستاخيز و نجات مهماز نظر او . است رستاخيز مسئلة  د،توان
  .دشوطرح  ،دين ةدربار

مطـرح   ،ويتگنشتاين ةدربار ،در كتابش ملكم باشد كه ييدعااتواند  مي علت اين رويكرد
مـرگ   ةاي دربار نامهنمايشتأثير تحت  ،شدت هب ،سالگي 21وي در  كه اينبر   كرده است مبني

، بـاعنوان احسـاس نفسـاني    »اخلاق ةبار در گفتاري درس« را در گيرد و آن ميو نجات قرار 
 عيني مـرگ  ةتجرب تواند تحت تاثير احساس ويتگنشتاين از  مي كند و هم ميبيان  بودن، ايمن

 دليـل   تواند بـه   چنين مي با آن مواجه شده است و همجنگ جهاني اول خلال در  باشد كه او
  .)741 - 77: 1383،ملكم( باشد تولستوي انجيل ةخلاصاز كتاب  او بودن متأثر

معنـاي   بـه  ؛مفهوم خداونـد كه نويسد  مي ،ويتگنشتاين ةدربار ،پل انگليمان در خاطراتش
  .كند را به خود جلب مي توجه او ،ندرت به ،خالق جهان

  :گويد ميرستاخيز و مسيحيت سخن  از ،تكرار  به ،فرهنگ و ارزشويتگنشتاين در 
 سازد؟ ميچه چيزي حتي من را مايل به ايمان به رستاخيز مسيح 

او مـرده و   .مثـل هـر انسـان ديگـري     اگر رستاخيز نباشد، لاجرم در گور زوال يافته،
 .پوسيده است

 و رؤيـا،  احتيـاج بـه يقـين دارم نـه حكمـت،      ،نجـات يـابيم پـس    ،واقعاً ،اگر قرار است
 .پردازي نظريه
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نه  ؛جان من نيازمند آن استو  ن همان ايمان است و ايمان چيزي است كه قلب منيقي
 .پردازم نظريه ةفاهم

 .تواند به رستاخيز ايمان بياورد يا اين عشق است كه به رستاخيز باور دارد ميتنها عشق 
 .كند ميحتي به رستاخيز ايمان دارد، حتي به رستاخيز تكيه  ،بخش نجاتعشق 
 .)172: 1381ويتگنشتاين، (فته باشي و به نجاتت تكيه كني يا  نجاتبايد  ،نخست

  : نويسد ميبا تعبيري مشابه در همين رابطه ر وكگ رك
خداوند با كتـاب مقدسـش آسـمان و     ،رو  بود، از چه مياگر مسيحيت بسي سهل و راحت 

 هاي ابدي كرده است؟ عقوبتزمين را به حركت در آورده و تهديد به 

ايمـان و   ،صـرفاً  ،را بلكـه آن  ،نگريست نمييك آموزه مثابة  به ،ويتگنشتاين به مسيحيت
  .پنداشت واقعي در زندگي انسان ميوصيفي از رويدادي ت

  
  يآميز راز :بودن دين ناگفتني )ب

الطبيعـه   مابعـد و  ،هاي اخلاق، هنـر، ديـن   گزارهمعتقد است كه  ،تراكتاتوسدر  ،ويتگنشتاين
. »نشـان داد «هـا را   توان آن مي ،»گفت«ها را  توان آن نمي اگرچه مهمي هستند كهامور حاوي 
  .)Wittgenstein, 1961: 522(رازآميزند امور ها همان  وي آنبه باور 

و توان بيـان كـرد    ميچه ن آن توان بيان كرد و ميچه  ح آنيشرمسئلة اصلي فلسفه را تو ا
كند يك گزاره تا جايي بامعناست  ميتصريح ويتگنشتاين . شمارد ميبر توان نشان داد مي فقط

  .ند صادق باشداتو نمينحو پيشيني   لذا هيچ تصويري به ،كه تصوير منطقي واقعيت باشد
، صـرفاً،  هـا  ، پـس ايـن  انـد  و نـه منطقـي   تجربـي نـه  ) فلسفي(الطبيعي  مابعدهاي  گزاره
هـا غلـط    گزارهاين نوع بنابراين،  .»توان گفت نمي«اند براي گفتن چيزهايي كه  هايي كوشش
  ).40: 1381 فن،(بلكه تهي از معنا يا مهمل هستند  ،نيستند

يعني  ؛توان بيان كرد سر وكار دارند نميچه  با آن   و هنر ،دين، اخلاق از نظر ويتگنشتاين
بـه امـر     شود دين مربوط ميدليل است كه وي معتقد  همين  به و گيرند ميبيرون از جهان قرار 

  .)Wittgenstein, 1961: 6/ 4(برتر است 
، متافيزيك، ويتگنشتايننزد  .آميزند رازها  آن ،»دهند مينشان «خود را   گفتني نا گونه امور اين

؛ »گفـت «چيـزي   هـا  آن ةتـوان دربـار   نمي و و اخلاق به قهر و امر الهي تعلق دارند ،دين، هنر
  .در زندگي نقش مهمي دارندشوند كه   محسوب مي آميز رازر ناگفتني وام بنابراين، جزء
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فقره  4 در و تراكتاتوسدر بند ششم  ،»بودن  رازآميز« ةدربار ،ويتگنشتاينهاي مهم  گزاره
و » خداوند«، )نه چگونگي جهان و(» هستي جهان«از  ها  ؛ البته، در اين گزارهستا   بيان شده

خـدا   ةدربـار  ديدگاه او. نام برده نشده است ،آميز رازعنوان امر  به ،صراحت هب ،چندان» دين«
 رسالههم در  ويتگنشتاين ).ibid: 6/ 432(كند  نمياين است كه خدا خود را در جهان آشكار 

مفاهيم طريق   زند و ازاين ميمعناي زندگي پيوند مسئلة با را خدا مفهوم  ها يادداشتو هم در 
 ؛خـدا به   كه ايمان برآن استو كند   را به يكديگر مرتبط ميمعناي زندگي، دعا و عمل ديني 

معناي زندگي نزد وي بـدون نيـايش و   ). Wittgenstein, 1979: 74(داشتن زندگي  معنايعني 
 )supplication( كردن كه عملي ديني است و درخواست يا تضرع دعالذا  ،دعا ممكن نيست

  .)ibid: 73(معناي زندگي است  ةهمان تفكر دربار ، در نظر اواز خداست
وي اعتقـاد دارد كـه   . رويكردي ايجابي است ،بودن دين  رازآميزبه  ويتگنشتاينرويكرد 

كه حكمت و برهان چيز سردي است كـه   درحالي ،دهد ميآميزي به زندگي معنا و شور  راز
  ).113: 1381 ،ويتگنشتاين(كند  ميزندگي را از انسان پنهان  ،فقط

و  )Wittgenstein, 1961: 6/44( دانـد   مـي رازآلود را بودن اين جهان  نفس  ويتگنشتاين
دليـل  ). ibid: 6/45( مند است كران يكل چون هم ،آميز احساس جهان رازتأكيد دارد كه امر 

ايجابي به رازآميـزي خـدا، هسـتي،     يرويكرد را صاحب ويتگنشتاينكه  ايننگارنده براي 
در آميـز را   رازامـور  علت اشتياق به  ها يادداشتدر داند، اين است كه او   ميو دين  ،اخلاق

گويـد مـا احسـاس     مـي وي . كنـد را برآورده آرزوهاي ما  علم قادر نيست داند كه مياين 
چنـان    هـم مسـئله  علمـي ممكـن پاسـخ داده شـود،     سؤالات  ةكنيم كه حتي اگر به هم مي

 بـه معنـي   بـودن  آميـز  رازنزد او  .)Wittgenstein, 1979: 51(نخورده باقي مانده است  دست
 ،عميقـاً  ،قشـود ديـن و اخـلا    مـي سبب است كه معتقد   همين  و به است بودن بيان نشدني

 .)ibid: 78( رازآميز هستند
  
  بودن دين عقلاني غير) ج

  :اصلي در اين باب داردمدعاي چند  ويتگنشتاين
  .شواهد و مدارك مبتني نيستند باورهاي ديني برخلاف باورهاي تجربي بر دلايل، :ادعاي اول
  .برهاني يا تاريخي نيست فلسفي، باور علمي، باور ديني، :ادعاي دوم
فـرد يـا چنـين     و اسـت  زيسـتن پيونـد خـورده    ةدين و باور ديني با نحو: ادعاي سوم

  .تصويري دارد يا ندارد
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كه همان تصوير خاص حيـات مؤمنـان    ،در داخل يك سيستم، فقط، باورهاي ديني ،لذا
 .پذير است توجيهاست، 
  

  بودن فرااسنادي :نخستادعاي 
هـاي كـاملاً    مناسـبت بـه   و آثارش اي را در پراكندهدر تبيين ادعاي اول مطالب  ويتگنشتاين

  :رو هستيم هبودن با چنين عباراتي روب تجربي فرادرخصوص . كند ميمتفاوت ذكر 
  . لذا بر شواهد و مدارك مبتني نيست ،باور ديني متمايز از باورهاي تجربي استـ 
 زماني باور تجربي يقـين . تر هستيم جوي شواهد افزونو در جست باورهاي تجربيدر ـ 

تنها نيازمند اين شواهد  نهاما باور ديني  ،تري فراهم كنيم كه مدارك بيش شود ميستحكم مو   
. شـود  مـي بـودن خـارج    دينـي بلكه اگر بر قراين و مـدارك مبتنـي شـود از حالـت      ،نيست

  .ندارنديي اكاراز قراين علمي و تجربي در دين يك  هيچ ،دليل همين  به
 هـاي كه باور حالي در ند،ستهبندي  فرضيهو  ،مشاهده، آزمودن  باورهاي تجربي و علمي قابل ـ
دلايـل و  توانـد   مـي حتي اگر كسي ادعـا كنـد كـه     .دنگير ميبيرون از آن قرار  ،طوركلي به ،ديني

با دلايل و قـراين تجربـي متفـاوت     ،جوهراً ،دلايلاين  ، بازهماقامه كند يشواهدي براي باور دين
  .)Wittgenstein ,1984: 53-65( نهاد ها  را بر آن» دليل و قرينه«توان نام  نمي، اساساً و ندسته

 ادعـاي اول بحـث كـرده    ةنحوي دربار هب ،يدين باور ةگفتارهايي دربار درسدر  ،ويتگنشتاين
 ،البتـه  وشـود    محسوب ميفلسفي  علمي و يگراي قرينهتمامي عباراتش نوعي مقابله با  است كه
دلايل طبيعي و الهي براي اثبات خداوند،  ةسنتي كه درصدد اقام ةالطبيع مابعدعليه  است عصياني
كند كه ما نبايد درخصوص باورهـاي دينـي از    بيان مي ،صراحت هب ،وي. استو دين ، رستاخيز

بلكه بايـد  ، گيريم كارمي ههاي علمي و تجربي ب گزارهكه در  استفاده كنيم يشواهد و دلايلهمان 
  ).ibid: 57(كاربگيريم  هرا ب» باور دارم«ها عبارت  گزارهاين نوع  ةدربار

او معتقد است كه نبايد از مؤمنان درخصوص باورهايشان دليل و شواهدي درخواسـت  
، انـد   بر درستي باورهـاي دينـي اقامـه شـده     ،م ويزع هب ،تمام دلايلي كه تاكنونچراكه  ؛كرد

دليـل   ها را در مقايسه با دليـل تجربـي   توان آن نمي ،رو ازاين .)ibid: 67( ند ضعيف و ناپسند
: دانـد   ويژگي مي 4شامل به خدا و دين را    اعتقاد ويتگنشتاين ،اساس  براين .)ibid( تلقي كرد

قابليـت  نداشـتن   ،ثالثـاً  ؛از شـواهد و قـراين   بـودن  نيـاز  بـي  ،ثانيـاً  بـودن؛  تجربـي  غير ،لاًوا
هر نوع دليلي دين  نيست، زيرا يلواقعاً دل اقامه شود، يليكه دل  درصورتي ،رابعاً شدن؛ آزمايش

  .كند ميو باور ديني را تباه 
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  بودن استدلالي فرا :دومين ادعا
  :نويسد مياز كتاب خاطراتش    نقل  به ويتگنشتاينهاي ديني  ديدگاهدر كتاب  ملكم

 گونــه برداشــتولــي هر ،بخــش را دريابــد توانســت مفهــوم خداونــد نجــات مــيكــه او 
 ـ   شناختي از الو كيهان دسـت آمـده باشـد بـراي او      ههيت كه از مفاهيم علـت يـا نامتنـاهي ب
  ).65: 1383، ملكم(انگيز بود  نفرت

نظـر   ،براهين فلسفي در موضوع باورهاي ديني و ويتگنشتاينگويي با و گفت در دروري
   :در پاسخ چنين گفت ويتگنشتاين .او را خواست

كني و نوعي توجيه فلسفي براي اعتقادات مسـيحي ارائـه   من از اين بيم دارم كه تو تلاش 
. نـد ا عبارات هاي كاتوليك، وراي الفاظ و گرايي نماد ... دهي، گويا كه به برهان نيازي هست

 .)67 :همان( انگيز است نفرتصورت نظامي فلسفي،  به ،آن ةراي ارائتلاش ب

به مباني متعارف برهاني اثبات   عقلي يا رجوع ةهيچ باور ديني با ادل ويتگنشتاينبه باور 
 ةكننـد  اثبـات هم شـود،   اقامه   هانيو بردليل حتي اگر ؛ )Wittgenstein, 1984: 54( شود نمي

  .چيزي نخواهد بود

باورهـاي دينـي ذكـر     ةچند نكتـه را دربـار   دين ةبار درگفتارهايي  درسدر  ويتگنشتاين
بـودن   معقـول  و بودن پايهدر مبحث  ،پلانتينجاخصوص  هب ،گرايان ايمانر ب ،بعدها ،كند كه مي

  :اند توجه ةبرخي از اين تعبيرات شايست .گذاشت  تأثيربسيار  ،باور ديني
   ؛بسيار سست هستندبراهين بر باورهاي ديني 

را بر دلايل فلسفي يـا عقلـي و   ) هاي ديني باوريعني خدا، دين و (توان امور عظيم  نمي
   ؛منطقي استوار ساخت

  ؛عقلاني باشند غيركه  نه اين ،باورهاي ديني نيازمند براهين عقلاني نيستند
  ؛منطقي و فلسفي نيستند ،ترديد بي ،باورهاي ديني
بلكـه   ،تنها عقلاني، برهاني ومنطقي نيسـتند  نه ،عهد جديدرسائل  و اناجيلمسيحيت و 
  .)ibid: 56-61(برهان و دلايلي منطقي و فلسفي اقامه شود  شود تا نميحتي كوشش نيز 

و هر نوع الهيـات  داند   ميايماني امري مسيحيت راستين را  ،ركگورك چون هم ،ويتگنشتاين
وي در . كنـد   قلمداد مـي خلاف ذات و گوهر اين دين  برخ مسيحيت را يورزي در تار برهانو 

  :نويسد ميچنين  1946سال 
تعـاليم   ها و آموزهگويد اين است كه تمامي  ميبه گمان من يكي از چيزهايي كه مسيحيت 



 41   قاسم پورحسن

  1391 بهار و تابستان، اول، سال اول، شمارة فلسفة دينجستارهاي 

 ،را تغييـر دهـد   زندگي خود )به كمك دين(انسان بايد . اند عبث ومعقول و صحيح بيهوده 
تواند از عقل  نميانسان  ،روح است لذا بي سرد و ،اساساً ،)عقليو براهين ( كه عقل حالي در

  .)77 -  78: 1383، ملكم(براي سروسامان بخشيدن به زندگي خود استفاده كند 

صـرف  و ايمان ميان عقل و برهان منطقي  بررسي تطابقدر همين نوشته به  ويتگنشتاين
، فقـط،  كند كه باور ديني ميآورد و تصريح  ميروي  كگور ركبه نظرگاه اً، مجدد پردازد و مي

شور و  را ايمانكگور  كركه  درحالي ،عقل شور و هيجان ندارد و نيازمند شور و هيجان است
  .)87 :همان( نامد مي )passion( هيجان

هـاي دينـي    باورهاي وجود خدا و  برهان مبحث در ذيل 1950 دربار ديگر  ويتگنشتاين
كوشند  ميكه براهين موجود تنها  حالي در ،ساز باشد اعتقاديقي بايد كند كه برهان حق ميتأكيد 

گـاه   اين نوع براهين هـيچ . يك تحليل و بنياد عقلاني براي ايمان و باورهاي ديني ارائه كنند
  .)165: 1381: ويتگنشتاين(د شد نموجب ايمان نخواه تبع آن،  شوند و به  منجر نمي باور  به

معتقد  شواهد و مدارك تاريخي بر مسيحيت را كنار زده و ويتگنشتاينكه  پاياني اين ةنكت
وابسـته  ايمان  ،رو اين از .است ايمان امري تاريخي نيست كه از دل قراين تاريخي سر برآورد

 ايمـان   كه عـدم  چنان  هم يست،ن ها  نو درستي مدارك آ انجيلبه صحت و وثاقت نويسندگان 
 يـش در هـا   يادداشتوي در . يابد نمي أمسيحيت منش ةدربار اعتباري قراين تاريخي بياز  هم

  :آورد مي 1937سال 
حالا : گويد ميدهد و  ميبلكه به ما خبري  ،حقيقتي تاريخي بنا نشده است ةمسيحيت بر پاي

به خبري عيني بر تـاريخ اسـت بـاور      ايمان بياور ولي اين خبر را همراه با ايماني كه متعلق
 .يك خبر تاريخي ديگر مواجه نشو چون همبا آن  روي توست و  خبري پيشجا  اين . ...ننك

هـيچ   ،خصـوص   درايـن  .ت از آن خـود سـازد  ا در زنـدگي » كـاملاً ديگـري  «بگذار جايگاه 
  .)73 - 70: 1381ويتگنشتاين، (وجود ندارد » پارادوكسي«

  
  باورهاي پايه  رد توجيه عقلاني؛

فـرد را    به  رويكردي منحصر فرايند توجيه باورهاي دينينيست كه در تنها كسي  ويتگنشتاين
گرايـان تحـت تـأثير وي     ايمانو تمام  ،پيش از او ،ركگوركآگوستين،  ترتوليان،. گزيند ميبر

 ـ   ويتگنشتاين .گرفته بودند  همين روش را در پيش  ةهر نوع توجيه عقلاني يا منطقـي يـا ارائ
و از بيـرون   يهـاي دينـي تـوجيه    گزاره ةدرباررا علمي  ، وتاريخي ،شواهد و قراين فلسفي

  .استپذير  امكانها   توجيه از درون اين گزارهاو  ةعقيد بهاما  داند،  مي ناممكن
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  توجيه دروني باورهاي ديني چيست؟
. گـردد  ميبـاز »  مبنـا  و پايـه  اصـول «در اين باب بـه   ويتگنشتاينهاي  گزارهتمام تعبيرات يا 

  :دهند ميرا تشكيل  اساس سخن او زيرعبارات 
 .انجام گيرد» سيستم«توجيه باورهاي ديني زماني ميسر است كه در درون يك . 1
كـه    زمـاني  توانـد صـورت پـذيرد؟    مي ،عملاً ،چه زماني توجيه در درون يك سيستم. 2

 .در آن سيستم مسلم تلقي شوند» اصول پايه و مبنا«
شواهدناپذير است و نيازي به قراين و  ويژگي اساسي اين اصول چيست؟ ناآزمودني. 3

 .و دلايل ندارد
بـازي   ةاند كه اصـول پاي ـ  دينيهاي  باورايمان ديني يا همان  ند؟ا پايه كداماصول اين . 4

 .هستند ها  نيز همين زباني دين و تصوير حيات ديني
ند؟ را دار) علمي يا تاريخي منطقي، فلسفي،(آيا اين اصول پايه قابليت توجيه بيروني . 5
 .منفي است ويتگنشتاينپاسخ 

پـردازد   مـي ادعاي سوم  ةگيري دربار نتيجهاصل به تبيين و  پنجبراساس اين  ويتگنشتاين
  :كند ميسه مسئله بيان  قالب را در كه نگارنده آن

  
  نخست ةمسئل
 كه همـان تصـوير متمـايز و    ،ون يك سيستمردر د، فقط، باورهاي ديني ويتگنشتاينزعم  به

و  حـدود اين سيسـتم بـا تعيـين     .است، قابليت توجيه دارند دار دينخاص حيات مؤمن يا 
در درون مرزها ممكن و هر پرسش و نقـدي  ، صرفاً، و نقد را ،مرزها هرگونه تبيين، داوري

  . است كرده معنا و بيها باطل  بيرون از اين مرزرا 
  

  دوم ةمسئل
پذيرنـد   برهاناصول پايه نه  ويتگنشتاينبه باور . اين سيستم داراي مباني پايه و بنيادين است

اعتبـار   هسـتند و  معتبر لذا مسلم و قطعي و ،شك و ترديد روا داشت ها  توان در آن مينه  و
جالـب ايـن اسـت كـه      ةنكت ـ. اسـت ان دار ديـن ها برگرفته از رفتار و حيـات مؤمنـان و    آن

يا بديهي  )self -justified( بايد خودموجه ،حتماً ،اعتقاد ندارد كه اين اصول پايه ويتگنشتاين
  .نيمكمسائل رياضيات، توقف  چون همها  تنها كافي است كه در آن. باشند
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  سوم ةمسئل
 ،امـا نيـازي نيسـت كـه بـديهي يـا موجـه باشـند         ،انـد  ضروريقطعي و  اصول پايه حتمي،

اما اين توقـف   ،توجيه بايد در اصول پايه توقف يابد. اگر توجيه از بيرون باشد ،خصوص هب
   ايمان باور ويتگنشتايناز نظر  ،بنابراين. بلكه تلقي مؤمنان است ،توأم با دليل و برهان نيست

  .اي منطقي يا عقلاني نظريهنه  ،ان استدار دينمعيشت  ةتصوير و نحو ،يك بازي زبانيبه 
  
  ورمندانهايمان ش )د

كه در آن ايمان مسـتقل از عقـل و برهـان اسـت و     گرايي  ايمان انديشة شورمندي در درون
   .فهم است  قابلو ناسازگارند،  ديگر يكحتي، به باور برخي، عقل و ايمان در مقابل 

 شـورمندي  ةاز واژ لـرز تـرس و  سـپس در   و يا آن يا اينكگور در كتاب  ركبار   نخستين
)passion( بينيم مي ويتگنشتايندر بعدها،  ،رانيرومند انديشة او تأثير  استفاده كرد و.  

: دهند كه اظهـار داشـته بـود    ميارجاع  ،سوم ةمتأله سد ،بسياري اين رويكرد را به ترتوليان
  credo quia absurdum /I believe because it is absurd)(آورم چون نامعقول است  ميايمان 

  :استگفته چنين  )DCC5در (چيزي كه وي . اما اين نقل قولي نادرست از ترتوليان است
The son of god died, it is by all means to be believed, because it is absurd. 

كه  به خاطر اين. به آن ايمان داشت )با كمال ميل(پسر خدا مرده است، بايد با تمام اوصاف 
   .نامعقول است

نـه   ،تأكيـد دارد شـرايط  ترتوليان بر ايمان براساس قراين و  ،آيد مي بركه از متن  چنان  هم
 ـاز گـردد كـه    حقيقت اين است كه اين گفتار به برهـاني بـازمي   .ايماني بدون قراين    ةخطاب

هـا اعتمـاد    دارد اگر فردي در ميان افرادي كه شما به آن ميارسطوست و در آن ارسطو بيان 
 گون به شما چيزي بگويد، او قرينه و شـاهد اسـت   معجزهاي شگرف يا  واقعه ةدربار ،داريد

)Amesbury, 2005(. 
 ويتگنشـتاين ايـن  امـا   ،ويتگنشتاينشورمندي است نه  ةنظريكگور مبتكر  كر ،ررويه  به

  .را بسط داده و بر پيروانش تأثير بسيار نهاده است آن بوده است كه
، دانـد  مـي  ،حدت   و   حدوحصر و باشدت بي ،ايمان را شورمنديترين بنياد  كگور مهم رك
 .بلكه اشتداد و شورمندي اسـت  ،عقل شدن  كه به باورش غرض اصلي مسيحيت نه فربهچرا

  :به باور وي شورمندي چند ويژگي دارد
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  ؛است نه آفاقي) اتحاد وجود با ايمان و مبدأ(شورمندي رويكردي انفسي  ـ
 ؛شورمندي روح مسيحيت راستين است ـ
 ؛اديان و ايمان است ةترين خصيص شورمندي مهم ـ
  ؛شود ميحدوحصر حاصل  بيبا سرسپردگي ، صرفاً، شورمندي ـ
 ؛پيوند با سعادت ابدي است شورمندي در ـ
كگـور،   رك ـ( .اسـت ناسـازگار  ) با براهين آفـاقي  كگور ركتعبير   به و(شورمندي با عقل  ـ

1374 :76 - 63(.  
كگور بـوده   ركشورمندي  ةتحت تأثير نظري ،شدت هب ،»دين و ايمان« ةدر نظري ويتگنشتاين

 .اسـت  ة شـورمندي كنـد تـابعي از نظري ـ   مـي هايي كه براي باور دينـي ذكـر    خصلت ةو عمد
ــر مهــم خــود يعنــي   ويژگــيتمــام ايــن  ويتگنشــتاين و  فرهنــگ و ارزشهــا را در دو اث

  .آورده است ديني شناسي و باور شناسي، روان زيبايي ةگفتارهايي دربار درس
شـورمندي بـاور    ةدربـار  فرهنـگ و ارزش در كتاب  ويتگنشتاينعبارات مهم و اساسي 

  :ديني چنين است
 .)107: 1381: ويتگنشتاين(آدم بايد زندگي را تغيير دهد 

سـامان  كه آدم با آن، به همان ميزان انـدك، زنـدگي را     حكمت سراسر سرد است واين
 .)همان( تواند آهن را وقتي كه سرد است شكل دهد  تواند داد كه مي
 )108 :همان(ماند  ميترين بستر آرام درياست كه آرام باقي  عميقگويي دين 

دانـد   مـي كگور ايمان را نـوعي شـورمندي    ركحكمت فاقد شورمندي است در مقابل، 
 .)108 :همان(

 .)113 :همان(در مقابل ايمان شوريدگي است 
خاكستري سـرد و تيـره    چون همحكمت  ؛دارد ميحكمت فقط زندگي را از تو پنهان 

 .)همان(پوشاند  مياست كه شعله را 
 .)همان(اند  رنگاما زندگي و دين سرشار  ،خاكستري است حكمت

اي تصـميم   گونـه توانـد چيـزي شـبيه     ميآيد كه انگار يك باور ديني  مينظرم چنين  هب
با وجودي كـه بـاور    ،بنابراين. درخصوص يك نظام بنيادين روابط باشد وار گرفتن شوريده

 ايـن برداشـت خـاص   از آوردن شورمندانه  چنگ فرااي زندگي يا نوعي  گونه ،واقع بهاست، 
 .)127 :همان( است

باورهـاي   ةكوشد تا هـم بـه مقايس ـ   ميدر ذيل ديدگاه شورمندي باور ديني  ويتگنشتاين
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هم اهميت بنيادين باور ديني در سراسر حيات  و ندعلم دست ز عقلاني يا مبتني بر حكمت
  .كندتغيير زندگي مؤمن را بررسي  نقش آن در و دار دين

بـر    حدوحصـر و مبتنـي   بـي  بستگي دل و تنها سرسپردگي نهوي اعتقاد دارد كه شورمندي 
بخشـي نـه    نجـات را نجـات دهـد و ايـن    فـرد  تواند حيات  ميبلكه  ،دلدادگي و عشق است

 كه در پيوند با احساسات عميق  است دليل  دين بلكه ب ،دلايل محكم و براهين استوار ةواسط هب
  .كند ميو احساس عاطفي را بنياد ايمان و باور ديني تلقي  ،عشق، حرارت او شور،. ستفرد ا  

. كنـد  مـي بر اين باور است كه باور دينـي سراسـر حيـات فـرد را دگرگـون       ويتگنشتاين
او . چنين قدرتي ندارنـد  ،گاه هيچ ،منطقي ياكه هيچ باوري خواه علمي وخواه فلسفي  حالي در

باور ديني منشأ در جان و . آورد  ميافزا با آهن سرد  جان احساس ةمقايساز  يهاي مكرر مثال
باور سردي هستند  چون هماما ساير باورها  ،دهنده است تغييرلذا  ،احساس عميق عاطفي دارد

 .)Wittgenstein, 1984: 50-59( نهد نميها هيچ تأثيري برجاي  آن كه ضربات چكش بر
 گفتار درس عبارات مهمي در .پذيري است خطرمعتقد است كه ايمان نوعي  ويتگنشتاين

بـه بـاور   . اند  كگور بيان شده ركتحت تأثير آشكار و مستقيم همگي وجود دارد كه  باره اين در
بخشـد   ميكند و هم به ايمان عمق  ميكردن هم اضطراب را زايل  فداكردن يا  خطركگور  رك
  .)53 - 52: 1374 كگور، رك(

به باور وي شهسوار ايمان نخست و قبل از هر چيز براساس شور ايمـان بايـد از امـر و    
ابـراهيم بـا آغـوش بـاز     . اخلاقي فراتر رود و فداكردن فرزند را بدون پرسش بپذيرد ةقاعد

ايـن امـر را    بـه خداونـد  سـپردگي  و سر بستگي دلرود چون  ميسوي خطر و ذبح فرزند  هب
  .)107 - 104 :همان(طلبد  مي

بـاور  . با ساير باورها متفـاوت اسـت   ،يكسره ،كند كه باور ديني ميتصريح  ويتگنشتاين
شود كه خود را براي اين بـاور در معـرض    لذا آدمي حاضر مي ،ديني استوارترين باور است

خطر   فلسفي خود را به يامنطقي  ،كه هيچ انساني براي باوري علمي حالي در ،خطر قرار دهد
  .)Wittgenstein, 1984: 53-55( اندازد نمي

  
  بررسي انتقادي 

ي است كه بر بسـياري از  ويتگنشتاينگرايي  ايمانناگزير  ةاز عقل و براهين فلسفي ثمرگريز 
 ،»؟آيا اعتقاد به خدا معقـول اسـت  « ةدر مقال ،پلانتينجا .گرايان بعدي تأثيري ژرف نهاد ايمان

 ناكافي ،به هر چيزي بر مبناي دلايل و قرائن آورد كه معتقد است اعتقاد ميگفتار كليفورد را 
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در رد ايـن   پلانتينجـا . كس كاري خطا و نادرست است همهجا و براي   هميشه، همه واست 
بـه   وي معتقد اسـت كـه اعتقـاد    .بيان مدعي است كه مدعاي كليفورد اشكالات مهمي دارد

سـؤال كنـد كـه    از او باوري پايه است و اگر كسي  ،است كه بنيان تمام باورهاي ديني، خدا
 ةمعيار جامعكه لازم نيست ، دهد ميپاسخ  ، پلانتينجاداند نميپايه  به خدا را اعتقاد   چرا عدم

 :1374 ،و ديگران پلنتينجا(هير باشد  مثل راسل و مادلينا يگرايان عقلمسيحي منطبق با معيار 
  16 - 17، 69(.  

اسـت  خداوند در ما تمايلي فطري نهاده  ،كند كه اولاً ميتصريح  اش  گيري نتيجهوي در 
) يا كدوتنبل بـزرگ ( به الحاد به او پايه است و باور پس باور ،را در جهان ببينيمتا دست او 
بـه   باور ديني و اعتقـاد  ،ثالثاً ؛مفهوم قرينه و عقلانيت مبهم و پيچيده است ،ثانياً ؛پايه نيست

بـه     ايمـان  ،رابعـاً  ؛)23 :همان(خدا بداهت ذاتي دارد و هيچ نيازي به دلايل و براهين ندارد 
و  ،هاي نظري، علمي، تاريخي، فلسفي نه استدلال ،اوست ةتعهد مؤمن و زندگي مؤمنان خدا

  .او منطقي
كـه  كنـد    مـي در باب بـاور دينـي را عيـان     ويتگنشتاينآشيل ديدگاه  ةعبارات فوق پاشن
  :داند  نقد را به ديدگاه او وارد مي هشتبراساس آن نگارنده 

كـه   ،صورت حيات و عمـق نفـوذ   ةدربار ،ويتگنشتاينآن است كه ديدگاه  ،نقد نخست
از ديـن و باورهـاي دينـي سـامان      فـردي  ةتجرب ، حولدارد، عمدتاً گرايي او منشأ در ايمان

  .شناسانه يا زباني معرفت ةنظري بر پاية نه ،يابد مي
دومش تأكيد دارد  ةبودن زبان در آثار دور اجتماعيبر  ويتگنشتايناين است كه  ،نقد دوم

زبان ديني تبديل بـه  شود كه   اي از زبان دارد و اين تلقي او سبب مي  گرايانه كاركردتلقي  ،ذال
  .شودامري خصوصي و شخصي 

ويتگنشتاين صورت  .دهد ميشكل  سومين نقد را ان،دار دينزيستن  ةابهام در مفهوم نحو
چيزي  ،حداكثر ،تصوير نزد او شمارد و برميباوري  دين اصلي دين و ةرا شالودمؤمن حيات 
 از ونخواهد بود كه در آن ادلـه و سـير عقلانـي وجهـي نـدارد       هير )blik(بليك  تر از بيش

  .اي از ابهام باقي خواهد ماند هالهدر  ،رو اين 
بـا   .دين استوار است بيبا فرد  دار دينش اساسي تفاوت معيشت فرد پرس بر ،نقد چهارم

امـا   ،معقول است دين از خداوند و دار دين ومؤمن توان ادعا كرد كه تصوير  ميچه ملاكي 
؟ براسـاس ديـدگاه ويتگنشـتاين    اسـت نـامعقول   دين از خداوند يا ديـن  بييا  تصوير ملحد

، پرسـت  بـت يـك فـرد   در حيات  ،معيشت ةخ داد كدام معيار نحوتوان پاس نميروي   هيچ هب
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 .مخـالف فطـرت اسـت    پايه و غير ،نامعقول ،آميز كفر ،)الهي غير(ساير اديان يا  بودايي ،هندو
مگـر   ،بـدانيم  دار دين غيرباورها را تصوير فرد  اين تصاوير و توانيم باتوجه به اين نظريه نمي
  .اين ديدگاه دليلي موافق عقل اقامه كنيم كه بر آن

محتـواي   .دهد ميشكل  نقد پنجم را» معيشت ةنحو ةنظري« ةدربار» امكان داوري« ةمسئل
نادرسـتي   درستي و ايمان و ةدر بررسي مسئلاين است كه  ،در تفكر ويتگنشتاين ،اين نظريه

از  ،رو اين از ؛پذير است نه قاعده است و) تجربي، خواه خواه برهاني(نه تابع اصول  ، ايمانآن
 ويتگنشـتاين آراي براسـاس  . خواهد ماند) مصون نه لزوماً(دور  بهداوري  هر نوع مواجهه و

 ي وجـود متفـاوت  هـاي گفتـاري   شـيوه  وهاي زباني  بازيبراساس آن هر صورت حيات كه 
ي در خواهد داشت و هيچ معيار عام نيز منطق دروني خاص خود را ملاك و داشت،خواهد 

هـاي درسـت    مؤلفه و بررسي ها را صورتقادر سازد تفاوت  وجود ندارد تا ما را اين رابطه
ها  ناهمانندي ها و همانندي به پژوهش دربر آن اساس  وكنيم يك تصوير ديني را استخراج 

 ةصـورت حيـات يـا نحـو     .داوري كنـيم  ها تصويردرستي يا نادرستي  ةدربار وزنيم دست 
 امـا بـا بررسـي عميـق و     ،دهـد  ميدست  هتفسيري از ايمان ديني ب ،ظاهر در ،معيشت گرچه

ايـن نظريـه نـه     برمبنـاي  .خواهـدبود كارامـد   نا توان نشان داد كه سراسر مبهم و ميبرهاني 
ايـن   .نه از نادرستي باور فرد ملحد سخن گفت و دار دينتوان از درستي ايمان ديني فرد  مي

در مؤمن  .من هيچ شباهتي وجود نداردؤم مؤمن وغيركند كه ميان باور ديني  ميديدگاه تأكيد 
 شـراكتي در ايـن   من هيچ نوع فهم وؤم غيركه  درحالي ،كند ميصورت زندگي ديني زيست 

پرسش اساسي اين خواهد بود كه به چه دليـل بـدون وجـود    جا   در اين. زيست ندارد ةنحو
صـورت   توان ادعا كرد كه زنـدگي و  مي) نيز تفاوتي كه منبعث از شباهت باشد و(شباهتي 
نـامعتبر   من نامعقول،ؤم غيرليكن صورت حيات  ،حتي پايه است معتبر ومؤمن فرد معيشت 

  ؟استپايه  غير و
شكل  ،كاملاً شخصي ي،ارچوب صورتهاين است كه دين و باور ديني در چ ،ششمنقد 

كرد اين صورت نامعتبر ادعا توان  ميبا كدام ملاك و دلايل عقلي . گرفته و اعتبار يافته است
  صحيح فهم كرد؟ ،صورت دينيمثابة  به ،توان اين صورت را مياست؟ چگونه 
صورت زنـدگي يـك ديـن نداشـته      قي ازتصريح دارد كه هركس فهم عمي ويتگنشتاين

اگر اين سخن درست است بـه چـه   . كندنقد و داوري  يا آن راتواند دين را فهم  مينباشد، 
  دست زده است؟» اوهارا«به نقد و رد ديدگاه پدر روحاني  ويتگنشتايندليل 

آراي مسـلمانان بـه نقـد و جـرح     . دهد ميرا نشان  ويتگنشتاينواقعيات خلاف ديدگاه 
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و بالاخره الوهيت مـريم و   ،شمايل مسيحي و شعائر ث،تجسد، تثلي ةخاصه مسئل(مسيحيان 
كس ادعا  هيچ. ندا  ههاي اسلامي پرداخت آموزهو مسيحيان نيز به نقد  اند  دست زده ) )ع( عيسي
اند كه دست به نقـد و اسـتدلال    دادهبه خود حق  انيا مسيحي انكه چرا مسلماناست نكرده 
  .اند بودهمعتبر و مؤثر  ،العاده فوق ،ها نقدبرخي از اين  ؛ حتيباورهاي ديني بزنند ةدربار

مؤمن را بسيار دانسته و  غيرميان باور مؤمن و  ةفاصل ويتگنشتاينست كه ا آن ،نقد هفتم
يعنـي خـدا،    ؛)Wittgenstein, 1984: 52-53(كـرده اسـت   » شـكاف بـزرگ  « از آن تعبير به

ي است مخالف با صورتكلي،   د كه بهنرستاخيز، دين و باورهاي ديني نزد مؤمن صورتي دار
دو در تفـاوت اساسـي    شـكاف بـزرگ ميـان ايـن    منشـأ ايـن    و دارد ها مؤمن از آن غير كه
 ـ دو تنـاقض وجـود دارد؟   آيا ميان اين .است دو اين »هاي زندگي صورت« عبـارتي بايـد    هب

پذيرد؟  مياين لازمه را  ويتگنشتاينآيا . دو باور حكم كرد يجاب ميان اينبراساس سلب و ا
دو باور شـكاف   پذيرد ميان اين ميكه  رغم اين علي ويتگنشتاينيعني  ؛پاسخ وي منفي است

  .دو تناقضي وجود ندارد اما ميان اين ،عظيمي است
وجـود  و سـازگاري  بازي زباني دين انسجام  در درون بايد تأكيد كرد كه ،در نقد هشتم

يـك مسـيحي پروتسـتان     ؛وجـود دارد  زيـادي  در درون يك دين مخالفان و نقـادان . داردن
مسـيحي     گـرا  عقـل يك انديشـمند  ممكن است  ؛داشته باشد   خلاف كاتوليكرأيي تواند  مي

را كـاملاً   امـا آن  ،ديـدگاه تثليـث را فهميـده باشـد     لحـاظ معرفتـي   و به طوركامل هباشد و ب
داستان يعقوبيان و نسطوريان و شوراهاي نيقيه بيانگر . بداند تمنطقي و حتي ضدمسيحي غير
  .اند حقيقتاين 

ندارند ايمان و باور ديني، شأن معرفتي  ويتگنشتايناين است كه طبق ديدگاه  ،نقد نهم
ارزش  ةدربـار  ،لـذا . و نسبتي بـا واقعيـت و عـين نـدارد     هستند ري سوبژكتيووو صرفاً ام

بايـد بـاور    ،رو ايـن  از. بحـث و داوري كـرد   ،نحو برهاني و عيني هتوان ب نمي، ها  آنمعرفتي 
صـدق و   محتـواي آن دانسـت كـه   ) درنتيجه ضدعقلي و(، فراعقلاني يديني را فرااستدلال

  .بردار نيست  كذب
ندارد رويكرد معرفتي  يويتگنشتاينايمان  .رو هستيم هبا مشكل دشواري روب ،در نقد دهم

بندي زبـاني،   تواند قابليت صورت نميصورت   دراين. زيست مؤمنانه است اي  هنحوصرفاً،  و
  .داشته باشد را و بحث با ديگران ،نقد، گوو تحليلي، گفت

حتي اگر يقينـي و   ،زبان دين ،پس .ندطور كه هستند، درست و نافذ ديني همان هايباور
  . ستچرا  و  قابل چون غيرفرد و   منحصربهعقلاني هم نباشند، 
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